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NA ا ا‎ RNs sien بن حماد‎ «fal 
۱۳۸۹۷۰ hos oR raa Aa ابوصالح سليلى‎ «sally 


phan‏ يحيى زكريا بن يحيى نيشابورى ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
پیشگفتار مترحم 
شرح حال ابن طاوس و اهميّت کتاب الملاجم والفتن 


على بن موسی بن جعفر معروف به «ابن طاوس» در سال ۵۸٩‏ هق 


در شهر دانشمند خيز و عالم پرور talon‏ چشم به جهان گشود. ابن 


الدين حسن بن على الدربی. نجیب الدين محمد السوراوی: صفی 


بن معد بن على الموسوی. شمس cel‏ فخار بن محمد بن فخار 
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ابن طاوس در نسل‌های بعدی به عنوان «صاحب الكرامات» معروف 


شاد 


ابن طاوس خود اذعان داشته كه من به اول هرماه آگاهی دارم بدون 
اينكه به هيج يك از اسباب آگاهی بدان. تمشک نمايم. 

علامه طباطبايى -صاحب تفسير الميزان -در منهج عرفانی به د 
از بزرگان امامیّه بسیار اهمیّت می‌دادند. یکی شین على بن polb‏ - 
رضوان الله عليه -و همچنین کتاب معروف ایشان موسوم به «اقبال؛ که 


1 1, Wore: 
مشحون از اسرار اها‎ 


ت. اهمیّت فوق‌العاده می‌دادند. 


دیگری سيّد بحرالعلوم که هردو به تواتر حکایات. به محضر مبارک 
حضرت ولى عصر -ارواحنا له الفداء -شر فیاب گر دیده‌اند...» 
عارف فرزانه ميرزا جواد آقا ملکی تبریزی از «ابن طاوس» تعبیر به 


«سيّد المر‌اقبین» ف موده است. و د 
2 وکن رجو 


است كه شيخ من می‌گفت: مانند ابى طاوس در «علم مراقبه» در 


REE = 


یت‌الله شيخ جعفر شوشتری (وفات: ۱۳۰۳ هق) درب 


طاوس. مىفرمايد: «...و بدان که در نقل مرائی. از آن جناب معتبر تر 5 


ast os‏ ادر“ E‏ ای دقن aes as,‏ ای اقب یم 
نوشتة «حوادث جامعه». جنازة او را پیش از دفن به نجف اشرف نفل 


دادند. ناكفته نماند که قبلاً كفن خود 


(ر.ک: «سوكنامة > كربلا» به کو شش حسن زاده). 
اهميّت کتاب الملاحم والفتن 


ابن طاوس کتابخانة بی‌نظیری داشته چنانکه مطالبی که او از 


طاو م e‏ اضعا ily coll beg‏ دشن ده عطي توافتم 
ى بو ب باارزش و در ب واقع 


منحصر بفرد بی‌بهره می ماندیم. ابنطاوس مطالب اين كتاب را از سه 


نمی‌کند. اما از شواهد داخلى به اثبات رسيده است که ابن طاوس (نه 


تلخیص کننده) آن را بدین گونه شکل بخشیده و ملتقط رابه «ملاحم» 


منضم ساخته است. ظاهراً آغاز ماتقظ افتاده ارت ٩‏ 


نام دیگر کتاب «الملاحم والفتن» ابن طاوس. «التشریف بالمتن فى 


التعريف بالفتّن» است كه ابن طاوس اين عنوان ر ز بخش سوم و 
أ ین بخش ملاحم ياد کرده است. کتاب «الملاحم و الفتن» از آخرين 
تاليفات ابن طاوس می‌باشد و تنها كتابى است که به خط خود ابن 
طاوس به دست ما رسيده است و به شمارة ۵۲۲۷ در BLUES‏ دانشگاه 
تهران نکهداری می‌شود. 

اما al yo‏ صحت و سقم مطالب wks‏ بايد كفت كه چول همه این 
مطالب روایت نمی‌باشد و بعضی از آنها اظهار نظر اصحاب يا تابعین 


می‌باشد و همچنین از کتاب‌های اهل سنت نقل شده است در بعضى 


مواقم صحیح به نظر نمی‌آید و بامبانی و روایات مکتب تشيّع 


۱۰۶ - ۱۰۴ آوء صففحة‎ UT ر.كك: + كتابخانة ابن طاوس و احوال و‎ -١ 


ولى هدف ابن طاوس از آوردن اين مطالب اثبات ظهور حضرت ولی 
عصر (عج) و علائم ظهور ايشان از طريق اهل سنّت می‌باشد. لذا خود 
راعج او هور ای ریق اهل ی و 


تذکر چند نكته 
-١‏ شمارة مسلسلی که برای مطالب و روايات کتاب آوردهايم با 


شمارة باب يا فصل أن متفاوت است چون ابن طاوس برای فصل‌ها 


ی است كه انتشارات بقيّة الله (عج) قم 


ت که همان Ao‏ أب نجة 


نسخه اصل به خط ابن طاوس جاب شده بودو 


vy 


تصحيح آن dL ye‏ علآمه محمّد سماوى انجام يذيرفته بود اميدوارم 


ور 
اين تلاش ناجيز در درگاه خداوند فرازمند پذیرفته آيد و موجب 
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حضرت صاحب‌الزمان (عج) باشد و مورد استقبال شیعیانش 


اله 


به نام خداوند بخشايشكر مهربان 


هر آنچه را که تا روز رستاخيز روى خواهد داد 


5 ۳ رون .ی ۰ 
روز رستاخیز روى خواهد داد دیدم: همانگه نه که ب كف دست 
SSE‏ یز روی حو يدم و بر 


باب دوم: آگاهی امیرمومنان على 1 از حادثه‌ها و فتنه‌هایی كه تا روز 


palin,‏ روی خواهد داد. 


YF 


[۳] باب سوم: فتنه‌های پنجگانه 


خو اهند شد. 


[F]‏ باب چهارم: فتنه‌ای که خزد مردمان [از فهمیدن آن] باز می‌ماند 


۱ E J هب‎ es : A 
رخ مىنمايد و در پی‌اش كروهى كردهم مىايند. سپس فتنهاى به پا‎ 


SO ےہ‎ 


]۵[ 


هفت clad‏ که يس از من به يا حواهد شد برحذر می‌دارم: فتنه‌ای که در 


رم 


ديد. وليد 


۶[ 


پای [و قدرت] خويش در هم می‌کوبد. در ان فتنه سردم 


و 


بسان پوستی دبای شده گرفتار بلا و سختی می‌گردند و هیچ کس 


“yk ۱‏ 0000 نز 50 r‏ 
نمی تواند به فتنه‌انگیزان بگوید: بس است! از هرجایی كه ان فتنه را 


ابن منذر گو 1 
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من چهار فتنه يديدار می گر دد: در فتنه نخست بر مردم بلایی می ر سد که 
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انسان باايمان مىكويد: اين بلا مرا هلاک خواهد ساخت و يس انگاه آن 


= دد. در فتنه دوم نيز انسان باايمان مىكويد: ين فتنه مرا 


هلاک خواهد ساخت و در فتنه سوم مردم م ىكويند: فتنه به يايان 


خواهد رسید که مردم امام و پیشوایی ندارند و گاهی با این شخص و 


2 ر 


گامی با شخص دیگری همراه می‌شو ند. 


۱۴ 


[A]‏ باب هشتم: فتنه‌های چهارگانه 


می‌آید كه هرجه مردم گویند كه این فتنه به پایان می‌رسد چنین نخواهد 


شد و پیوسته خواهدماند تا اینکه در همه خانه‌ها رخنه کنا و همه 


مسلمانان را زیان رساند تا آنگاه که مردی از خاندان من به پاخیزد [و 


Jers 


Ree ree 
فتنه رااز ميان برد].‎ 


[۱۰] باب دهم: فتنة سومى كه اميدى نيست خردمندی بر جای ماند 


ماند. و فرمود: اين فتنه.فتنة سوم است. 


]99[ باب يازدهم: آشفتگی مردم 


[۱۳] باب سيزدهم: فتنه هايى درمی‌رسد كه انسان كنار كورها مىآيد و خويشتن 


رابسان جهاريايان به كورها مىمالد و مىكويد که‌ای كاش در كور بودم. 


[VF] 


و 1 thot bye‏ ایا 
ان حضرت گفتم: 2 خواركنندة مؤمنان! [جر با معا 


تت 


اشكال كند كه حضرت على 
سرانجام مردم بر گرد معاويه فراهم خواهند آمد. يس جرا آن حضرت 
با معاويه به نبرد پرداخت و در جنگ ميان آن دو. خون‌های فراوانی 
ريخته شد؟ بر این اشکال چند پاسخ می توان داد: على Be‏ [از سوی خدا 
و پیامبر خدا] فرمان يافته بود که با سه دسته به جنگ بپردازند که آنان 
ناكثين که طلحه و زبیر و عايشه پودند و قاسطین که معاویه [و سپاهش] 
بودند و مارقین که خوارج نهروان بودند: که على نا در خصوص آن سه 
گروه فرمان الھی ر رابه انجام رساند. 

پاسخ دیگر ر آن است که چون على po 0% xz‏ را آگاه نمود که 
فرمانروایی به معاویه و بنی‌امیه می‌رسد از آن حضرت پرسیدند: پس 
جرا با اينكه از سرانجام كار lS i‏ با معاويه می‌ستیزی؟ فرمود: Soke‏ 
دارم كه نزد slut‏ عرّتمند يذيرفته شده است.... ادامة اين حديث در 
آینده خواهد آمد. 

0 ا می‌دانست ت که اگر با معاویه 
به ستيز نپردازد درستى اعمالى كه از معاويه و بنى 


مشتبه و بسيارى از مردم می‌پنداشتند كه على 


آنها اهل تسئّن باشد) آمده است:از آن جمله در كتاب نعيم بن حماد که 


ر بندگان را] خداوند به 


ست خداست يس [صلح با 


[1d]‏ باب يانزدهم: امام حسن و امامان ديكر .ج از أن روى خواهان به دست آوردن 


خلافت بودند كه خدا فرموده بود و خدا آنان رابه خلافت بركزيده بود ولى 


۱۸ 


[۱۶] باب شانزدهم: شماری از بساران پسیامبر 


را در روز رستاخیز در JES‏ 
حوض کوتر بازداشت نموده و می‌برند و نداگری می‌گوید: ای پیامیر! تو 


نمی‌دانی که اینان يس از تو چه کردند. 


: عايشه رااز مخالفت در حادته‌ای برحذر داشت 


ابن ابی حازم روایت کر ده که عايشه گفت: پیامبر خدا 
همسران خويش می‌فر مود: «کدام یک از شما هستيد كه سک‌های 


حو ئب به او حمله نحو اهد كر د؟» 
و سب باق 3 ر 


a 


۱۸ 


]14[ باب نوزدهم: يس از حمار بنی اميّه خلیفه‌ای نخواهد بود تا آنگاه که مهدی 
خلهور کند 


[ry] 


[TY]‏ باب بيست و سوم: نام خليفههاى بنىاميه با حرف ميم آغاز می‌شود و با 


حرف ميم پایان می‌یابد. 


کعب کو nl‏ حکمرانی بنی‌امیّه سيت ساك و اندى جواهد بود. 
خاافت HOU!‏ ميان نمی رود تااینکه خود بنی‌امیّه حکمرانی‌شان را از 


ريشه می‌کنند و پس آنگاه كه خواهند [ريشههاى سست] حكومت شان را 
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]۲۴( 


«ایناء النحاة» که 2 


عبدالله بت سلام گفت. این راس Amat‏ 


امتی ييأمبر خو 


رانکشد جر آنکه خدا 


۳۱ 


و 
نگاهث به مرو 


0 


[۶] 


باب بيست 


و يد 


: پیامد 


4 


اميّه رالعنت نمود 


[Yd] 


باب بيست 


و جهارم: بسيارى ازا 


مت ييامير 


Lond YI‏ (يعنى عينيه) سطراً 


ر 


کنیل 
مد 


9 
2 

23 

“7 


نك جنير 
با محمد منه و بعده علو اناو بعده فطم 


4 


3 


2 1 
000 
a 0 ¥ 3 
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4 1 5 ل‎ 
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bo ee 
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نسل اوست لعنت كند إلا این آمَنوا 


و عملو الصَالحات؛ به جز آنان كه ايمان آوردند و كردارهاى نيك به جا 


آوردند [سورة عصر (۱۰۳). آيه ۳] و آنان که چنین‌اند. اندكاند. 


از احادیث به نکو هت همه بلي اميه 
a‏ بوت لابجو همسن بو هت 


ee Bae eet 2 5‏ 7 4 و 
برخى Sos‏ دربارة نکو هن يكايك بنی اميّه و بانام و نشان 


ادو 0 لا اس عه 0 ۳ ۳ و 
اختلافى ميان بنی أميّه نباشد خلافت در جنك انان خواهد بود پس 
چول به ميانشان اختلاف افتد خلافت تا روز رستاخي از میانشان 


رخحت بر می‌بندد. 


[۲۹] باب بيست و هشتم: قيام بنىعبّاس 


YA‏ ترجمذ الملاحم و الفتن ابن ها 


[TY]‏ باب سی و دوم: تكوهش بتی عبّاس 


]۳۴( 


گمراهی رابر دست خواهند داشت. 


[۳۵] باب سی و چهارم: بازداشتن از یاری بنى عبّاس 


[rv] 


[vA] 


هرچند آنان مردم رابه سوى حق فراخوانند ولى اهل حق نیستند. 
نام‌هایشان کنبه هايى مبهم است و تباری ناشناخته دازند. مری‌هایشان 


بسان زنان سست است. [آنان همچنان خراهند بود] تا اینکه در میانشان 


ود 
و ي 


اختلاف درافتد و پس آنگاه خداوند حق را به هركه خواهد. می‌دهد. 


باب سی و ششم: هنگامۀ رستاخيز 


فرارسيده است. 


باب سى و هفتم: آمدن «جالب الوحش» 


ی آنان. از همان 


[ييروا: od‏ ش ] پیوسته پیروز و چیره‌اند تااینکه نابر بودی 


سرزمينى يديد مىآيد که حكومتشان را از آنجا آغاز یده بودند. و از امير 
بنى عباس از همان 


مؤمنان على نټ روایت نموده‌اند که فر مود: نابودی 
سر كام بدیدار خواهد شا که از آنجا حکومت‌شان را آغاژ نمودند. 
رزمینی يديدار خو a‏ 3 را اغاز نمو 


عبداللّه nes‏ واو آخرين نفر بنى عباس 


اولین خليفة ب: بنى عباس و اخر ب اوح Busse‏ بد ياد و 
35 سب 


خواهند بود 

أن 3 

ی 

7 

راد 
5 
بو font‏ 


1 
کشا 


ده 


با 
ees‏ 


که 
بود.ولی ج 
خواهند 


[d+]‏ باب جهل و نهم: تا منگام ظهور حضرت مهدى 
تا هنگا 
اهند 
سحتی 


مردم پیوسته در فتنه 


[FA]‏ باب چهل و هشتم: فتنة 


شرق و غرب 


slack. 


cae 


رویاروی هم قرار مىكيرند 


[FA]‏ باب چهل و 


: برحذر بودن از پرچم‌های 


سسداه و زردی که در شام 


[۴۷] باب چهل 


و ششم: چیر 


ەگى عجم بر عر 


ب 


۳۲ 


lar] 


بيت من جان سبار د فتنه واشوب به 


ا 

ودتااینکه 

٠‏ حجان سيار د و بيو سته فتنه د. مال حو اهد 
۱ بارد و $2 بر = 2 

به پا خير د 


باب ينجاد و دوم: حادثه هایی که پس از خليفة هفتم بنى عبّاس. روى می‌دهد 


ز او. کسی بر مردم جيره خواهد شد [ 


EAS E al‏ ر 
أميان بندکان به كُونهاى يكسان تقسيم 


۳۴ 


می‌دهد: زمین. زمین خداست و بندگان. بندگان خدا هستند و شروت 


ener‏ ان 


الهی به گونه‌ای یکسان. از آن بندگان حداست. اين خليفه ده سال 


[OF]‏ باب پنجاه و سوم: ترکان [مغول ] و طاعون نابودگر 


۳ 
> 


تركان [مغول] وارد جزيره خواهند شد و مر کب‌های 


نان از آب فرا ی آنگاه خداوند طاعونى 


راب مى شونا 


ا 


رابر آنان چیره می‌سازد و طاعون آنان را می‌کشد و کسی از OUT‏ نجات 


مر 


۱ 
[۵۵] باب پنجاه و چهارم: نابودی ترکان [مغول] با برف و بوران 

کعب گوید: ترکان [مغول ] سوار بر کشتی از al‏ وارد دجله و فرات 

می‌شوند و از آب دجله و فرات می‌نوشند و به جزیره می‌روند و 


مسلمانان آن جزیره توان رویارویی ISS‏ را نخواهند داشت. در اين 


oe 


3 
هنكام خداوند برفی را همراه سرمای شدید و باد و يخ بر ترکان مسلط 


می‌کند تا آنان نابود شوند. پس آنگاه مسلمانان به سوی ياران خويش باز 


ars = 


دوبار قيام می‌کنند: بار نخست از 


اسب‌های خويش را در اطراف فرات می‌بندند ويس از ان هیچ تسرکی 


[av| 


[OA]‏ باب پنچاه و هفتم: ستيز سفيانى با تركان [مغول] 


ple 5 2 nize ۳۹ 0 3‏ ۱ 
ارطاة كويد: سفیانی با تركان [مغول ] می‌ستیزد و يس از ان. به دست 


ميان مىرو 


]04[ باب پنجاه و هشتم: از ميان رفتن حكمرانى تركان [مغول] 


حذيفة بن یمان گوید: هنگامی كه نخستين گروه تركان [مغول ]را در 


5 
0 


3 


: «سبْحَانَ القدو 


2 
زب 


نا القدوس 


5 
): جرا که 


5 


مانه ] از 


att 


هاشان بيرون 


8 


ی 


[۶۰] 


باب پنجاه و نهم: فريادى در ماد رمضا 


ن 


[Fv]‏ باب شصت و aS‏ نشا 


نه‌های پايا 


نيا 


باس 


۳ 


6 
رابه هنكام سح 


ديد 


[2۱| 


باب 


شصتم: زمين 


لرزدای در ماد رمضا 


ان و پدیدار شد 


ن ستاركان در 


> 
8 


[FY]‏ باب شصت و دوم: نشانهاى بسان شاخ از مشرق نمايان می‌شود 


[Fd]‏ باب شصت و جهارم: نشانه‌هایی كه از ماه رمضان تا ماه محزم يديدار می‌گردد 


مکحول روایت نموده که پیامبر خدا - 


شب از ماه رمضان سپری شد در آسمان نشانه‌ای يديد می‌آید. در ماه 
شوّال اميد نجات یافتن اندک است و در ماه ذی‌قعده فتنه و نبردهای 
روی حر و دنهد 
محرم و جه محرّمی! [ که فتنه هايى سخت روی خراهد داد ]. 
[۶۶] باب شصت و پنجم: نشانه‌ای آسمانی در ماه رمضان بسان ستونی نورافشان 
عبدالوهاب‌بن بحث گوید:این روایت از پیامپر BS‏ به‌من رسیده 
ماه رمضان یکی از سال‌ها. در آسمان نشانه‌ای پسان 


ر 


ستونی درخشنده نمایان می‌شود. در ماه شوال بلا يديد می‌آید و در ماه 
ذىقعده نبرد و فتنه روی می‌دهد و در ماه ذی‌حجه. حج گزاران را غارت 
می‌کنند و در ماه محرّم: و چه محرمی؟![ که بلا بسیار سخت خواهد شد. ] 

[FV]‏ باب شصت و ششم: نشانه‌ای در ماه رمضان 
اپوهریره روایت نموده که پیامبر خلا eT‏ فرمود: در ماه رمضان 


نشانه‌ای پدیدار می‌گر دد در ماه شوّال. گر وهی روی می‌نمایانند و سپس 


در "ی ر ww‏ 


ماه صفر ستیزهایی روی خواهد داد. سپس در ماه رب يعالاول و 


ربیع‌الشانی. قبیله‌ها با همدیگر دشمنی می‌کنند. سپس شكفتا از 


حادثه‌های tle‏ ماه جمادی و رجب. آن هنگام شتری جابک بهت از 
چم ی و رهب م سر بن ساد بسهسر ار 
روستایی است که صد هزار نفر در خويش جای دهد. 


[۶۹] باب شصت و هشتم: ستونىاز آتش از سوى مشرق و فراهمكردن غذاى یک سال 


[۷۲] باب هفتاد ويكم: ستاره‌ای كه نشان از حادتهاى است 


ولید کوید: یه 
ولید E‏ 


سوق مشرق نمایان می شو دکه بسان ماه شب ee‏ ده است و برا 


3 he sort ars tS 7 


ge RR‏ که Oe‏ بدك اة 


هور أن حضرت ستاره‌ای 


کرانه‌های آسمان حرکت می‌کند 


ن روز گار به همراه تركان 

1 22 و 
حرکت می‌کند و مردمانی با پرچم‌ها و فولادها از او پیرو ی می‌کنناد. 

[YY]‏ باب هفتاد و دوم: پیش از ظهور حضرت مهدی .4 دو بار خورشیدکرفتگی در 
ماه رمضان روی می‌دهد 


شریک گوید: به من گفته‌اند که پیش از ظهور حضرت مهدی .ند. در 


[VF]‏ باب هفتاد و سوم: نابودی بنىعيّاس 
كعب گوید: نابودی بنى عبّاس برای شما مردم همراه با ترس د 


مصيبت خواهد بود. مابين بيست تابيست و ينج ستاره. ستارة 


درخشانى را که بسان ماه است يرتاب می‌کنند و آن ستاره با صدايى بلند 


_- ى 


[vd] 


[vy] 


[vA] 


fr‏ ترجمة الملاحم و الفتن ابن طاوس 


باب هفتاد و جهارم: يايان حكومت بنى عيّاس 


ابوهريره می‌گوید در ماه رمضان یکی ! سال‌ها. صدای شدیدی 
به گوش می‌رسد که انسان خفته را بیدار می‌کند و زنان آراست 


جه محرّمی؟! آن محرّم. هنكام پایان یافتن حکومت آنان (بنی‌عباس) 


است. 


باب هفتاد و پنجم: در رسیدن بلا هنكام ویرانی شهر شام 


عبدالله بن عمر روایت نموده که پیامبر خدا :ت فرمود: مردم 


پیوسته در امان خواهند بود تا اينكه سرکوبیده شود. يس چون شهر شام 
کوبیده شاد مردم به ملاکت درمی‌افتند. از كعب يرسيدئل: كوبيده Oe‏ 
سر یعنی چه؟ گفت: یعنی ویرانی شهر شام. 

باب هفتاد و ششم: فتنة شام و ندای تداگری از آسمان 


باب هفتاد و هفتم: یمن؛ سرزمین نجات بخش 


ع ۳ iva‏ ۲ 
مهاجر وصالى گوید: هنگامی که فتنۀ غرب بريا شود به سوى يمن 


حركت كنيد؛ زيرا هيج سرزمینی به جز يمنء نجات‌بخش نخواهد بود. 


يديدار شد خداوند به موسی .ا 


[AY]‏ باب هشتادم: نجات مردمان ساحل دريا و حجاز از فتنه 


ضمزة بن حبیب گوید: مردم ساحا و حجاز نجات پابنده‌ترین 
مردمان از فتن شمشیر و بلا هستند. 


[AT]‏ باب هشتاد و یکم: هرکه در خواب باشد از آن فتنه رهایی يابد 


یکی از کوفیان به نام مُسافر روایت نموده که على د فرمود: مومنی 


که در خواب باشد از آن فتنه رهایی می‌بابد. در روایتی نيز آمده است که 


پر سیدند: مقصود از «خواب» جیست؟ فر مود: مقصود کسی است که در 


۴۴ 


ان فتنه خاموشى کزیند و جيرى از او در ان ذ 


[AF]‏ باب هشتاد و سوم: آشوب يرجم سياه و سعید بن صالح و ظهور حضرت 


+ در هفتاد و دو روز 


[Ad]‏ باب هشتاد و چهارم: آشوبکری سفیانی و خلهور حضرت مهدی .ی 


۲ Rat - حافت .ارم دی‎ By Oa eee 
:مر دی از بلى هاسم. خاللافت را به دست می اور دو جز‎ 


یک اف اد بي أميّه رامے کشد و جب يلي اميّه. کسی را 
Reese Ve eis ce cle‏ شاه an eS a‏ 
SS MTS OS‏ رگ Sl Ss ae‏ 


ز بنىاميّه كشته شده است ] دو مرد رام ىكشد و جنان به 


ad 3 


[AA] 


[Aa] 


باب هشتاد و هفتم: سفیانی در سال سی و هفت و يا سی و نه هجری قمرى 


أشوبكرانه قيام می‌کند 


Bites خلا‎ le 


Masta ahs 


۳۶ 


[A+]‏ باب هشتاد و نهم: منفور شدن مصر بسان بصره 
كعب كويد: مصر نفرت‌انگیر مو شود آنسان که بصره نفرت‌انگیز 


شد 


]٩۱[‏ باب نود: تفسير tl‏ عسجق 


در محفلی. امیر مومنان شب 


شماری از ياران ييامبر خدا 


کفت: ۶۷ 


AN 


بودند. از حذيفه دربارة تفسير «حمعست» پر سیدناد. At AR‏ 


تک 
تا : ترش 5 fy tye‏ 
داب ات و «س» اخشكسالى و wee‏ جماعتی ات و «ی» کروهی در 
Ze‏ 1 2 

ست. عمر گفت: ان گروه جه كسانى هستند؟ حذیفه كفت 
عباس اند که در شهری به نام «زوراء» خواهند بود و در 

كرك cays‏ کب رون متا هه نیازا Siok‏ 

درمی‌گیرد و ر يز بر پا می‌شود. 


ناخو شایند شد تا اینکه مر 


5 


[ay] 


lar! 


[af 


باب نود و یکم: وارد سقیانی به كوفه و کشتن شصت هزار تن از آنان 
جراح كويد: سفيانى به كوفه در می‌آید و كوفيان راسه روز دربند 
می‌کشد و شصت هزار تن از آنان رام ىكشد و هجله شب در كوفه 


2 


مىماند و دارايى كوفيان زات مو کد ایکا چ a‏ سياه را 


رجم سياهى از سوى بنى عباس برافراشته 
می‌شود. پس آنگاه .برجم هايى از سوى خراسان برافراشته می شو ند که 
كلاه [سپاهیان] اين يرجم. سياه و جامه‌هایشان سید خواهد بود. 
پیشاپیش آنان. مردی از [بنی ] تمیم خواهد بود که شعیب بن صالح و يا 
le‏ بن شعيب نام دارد. او ياران سفیان را شکست می دهد تا اينکه به 
بيت المقدس درمی‌آید و حکمرانی آنجا را برای حضرت مهدی با 
فراهم می‌سازد و سیصد نفر از شامیان بر گرد او حضور می‌یابند. ميان 
قيام او و فراهم شدن حکمرانی و تقدیم آن به حضرت مهدی Be‏ هفتاد 
و دو ماه فاصله خواهد شد. 

باب تود و سوم: حضرت مهدی S‏ و یاران خراسانی‌اش 

: خدا‎ wes كه مادر نزد‎ oe گو‎ ae 


عرض کر دند: ی Massie I wle‏ 


Erî 2 مر‎ 2 


جهرهُ شما ناخشنودى مىبينيم؟ فرمود: مااهل بيتى هستیم که خداوند 


]49[ باب نود و چهارم: حضرت مهدى .3 و ياران خراسانی‌اش 


اب 


گرید: هنگامی ک 


پرچم‌های سیاهی را دیدید که از سوت 


we 


ای 1 5 
سياه از سوى خر 


خواهد بود و او a}‏ همراه 


را شکست می‌دهد. 


[84 


poe با کوه‌ها‎ Sif as 
: ر با کوه‌ها به نبرد‎ 


ش خواهد آمد ]تا اینک 


خداوند او را يارى می‌کند و پیر 

]1١7[‏ باب صد و يكم: هواداران يرجم سياه نخست و يرجم سياه دوم 
عمرو بن مر جهنی گوید: يرجم سياهى از حراسان برافراشته 
ى می‌آید ]تا اينكه هواداران اين يرجم اسب‌هایشان را به 


سياه نخست شور یده‌اند افسار اسب‌های خو یش رابه آن د 


هت 


می‌شوند و ناگهان با آنان به نبرد می‌پر داز زندو انان را در 


بن مسَيّب روايت نموده که poly‏ خدا : 


[۱۰۴] باب صد و سوم: نشته‌های رسیدن سفیانی به کوفه 


ابورزین گوید: هنگامی که سفیانی به کوفه رسد و یاران آل 


cera 


را بکشد حضرت مهدى . 


يام م ىكند و شعيب بن صالح 

در زير برجم آن حضرت خواها بود. 

[۱۰۵] باب صد و چهارم: پرچم‌های سياهى كه از خراسان بر افراشسته سی‌شود و 
هوادارانش به يارى مهدی :± می‌شتابند 


تابر راؤايت pS‏ ده که امام باق بل فرموه: برجم سیاهی أن خراستان 


برافراشته می‌شود و [هواداران]ان پرچم‌ها وارد کوفه می‌شوند. ان 


7 


9 
ی 


ر مكمه قيام کند فرستادگانی از سوی ا 


ند تا باآن حضرت بيعت کنند. 


اج ات تار 
دارایی‌های شام حمله می‌بر 


یل می دارد كه هرچه بنوانند كسانى را از آ 


آیند تاسه روز مردم آن شهر را خواهند کشت 
[۱۰۹] باب صد و هشتم: دليل لشكركشى سفيانى به مدينه 


عبدالسلام بن سلمه گوید: از ابوقبیل شنیدم که سفیانی سپاهی به 


c 


A, 
إن‎ 
2 


ae! eo ee ye 2‏ : 
يس چون ان حضرت ظهور كرد باقيماندة بنی‌هاشم در مکه برگرد ان 


[۱۱۱] باب صد و نهم: نيرد حرّد نسبت به نبرد سفیانی در مدینه همانند By yd‏ 


تازیانه‌ای است 


2 ۱ 
إنكّاه مردم با حضرت مهدى 


[۱۱۲] باب صد و دهم: پیش از قیام حضرت مهدی Ss‏ سه نفر کشته می شوند و سه نفر 


می‌میرند و سه نقر می‌مانند 


سوی شما زمی‌گر دند و حكمران شما که اموا اگرد هم سی اورد 

می ميرد و کودکی را به جای خود می‌نهد و ان کودک يس از دو سال از 
ee ee 4 +‏ 0 

خلافت برکنار می‌گردد [نشانة دیگر ان است که ] سسسستغربى مسجد 


شخصی از مردم مغرب گوید : حضرت Ske‏ بي قيام نمی‌کند نا 
آنگاه که مردی. دختری زیبا و خوش‌سیما را به فروش گذارد و بگوید: 


به او بفروشم؟ يس آنگاه, حضرت She‏ م می‌کناد. 
[۱۱۴] باب صد و دوازدهم: برخاستن ندای نداگری از آسمان دربارة حضرت مهدی .+2 
ابو رومان روایت نموده که امیر مؤمنان على ا فرمود: هنگامی که 


ل محمد با است. س 


vege? 


lft 


[۱۱۵] باب صد وسيزدهم: هنكام تلهور حضرت مهدى + اميران و امیرزادگان ازميان 


می‌روند. 


٠ 
۳ 


کشد و جز نفراتی اندک. کسی از آنان زناه نمی‌ماند. سپس مرد 


ان ابه شک 


در اسمان 


دي 


كه نفس زكيّه كشته شود 


aA‏ ترجمة الملاحم و 


Cee a 5 Liles 1‏ 
سمان نمایان مي ed:‏ هت ل می‌نگر ند. 


2 


دیدید بااو بيعت كنيد که او مهدى و هدایت يافته در زمين و آسمان است. 


روایتی دیگر آمده است 


است و ناخشنودانه قیام می‌کند و مردم با او بيعت می‌کنند. 


[۱۲۷] باب صد و بيست و پنجم: برخاستن ندایی از آسمان در ماه محزم 


[VTA]‏ باب صد و بيست و ششم: ظهور مهدی .: چنان به تأخير می‌افتد كه مردم از 


وجودش ناامید می‌شوند 


ابان بن عقبه گو 


ی ميان مردم بر پا 


ere جا‎ 


اند. ياران آن حضرت اهل شام هستند و تعدادشان سیصد 


می آورند و مردم ناخشنودانه با او بيعت می‌کنند و به او اقتدا می‌کنند و دو 


حضرت بيعت می‌کنند. 
]74[ باب صد و بيست و هفتم: قيام حضرت مهدی .2 چنان آرام خواهد بود که 


خفته‌ای بیدار نشود و خونی ريخته نشود 


ردم با مهدی 


2 7 ر ی 


زندان گرفتار شده‌اند نجات می‌دهد و در 


هزار نفر 
زر 


و یا حداکثر پانزده هزار نف 
ر و 4 ور بابز امزال سر 
پیشاپیش سپاهش رعب و وحشتی يديد خواهد آمد 


فتند ]. با هیچ دشمنی رویارو نمی‌شود جز اینکه 


خويش ] هرجه می خواهد مىكويد و جيزى را فرامرش نمی‌کند. 


۱۳۲۳ ]باب صد و سیو یکم: بلافاصله پس از فتح شام. حضرت مهدی .+ ظهور می‌کند 


روزگاری مردی از اهل بيت من با سه يرجم به‌پا می‌خیزد و عله‌ای, ياران 
آن حضرت را پانرده هزار نفر به شما می‌آورند و برخى. آننان را دوازده 


هزار نفر به شما می اورنك. نشانه !نان «بميران: بمیران!» گفتن ای 


جم انان چنین نوشته شده است: 


«رجا الملک او يقتضي له الملک» 


یدید ايل نه بیداء ماند و نه سفيانى. 


ويران شدن. در «طبريه» خو اهد 
ود و هرایم اس 


ه tb‏ ۳ 
ر بش “ر شش .2 اس 


شنيدم که می‌فر مود: 


۶۵ 


خداوند به وسیلهٌ مردی از ما اهل‌بیت. حوادت رابر می انگیزاند و مردم 
x. 1‏ کح 


یگ ۳ روزگار را خوار و خاکنشین می‌گرداند .او جیزی جز 


بارحم می‌کرد. ان مرد بر بنى عبّاس و بنی‌امیّه چیره مى شود إو انتقام 


اهلبيت رااز آنان مىكيرد ]. 


[۱۳۷ ] باب صد و سی و ينجم: برخاستن ندايى از آسمان و بيعت سفيانى با حضرت 


VTA]‏ ] باب صد و سی و ششم: سفیانی. حكمرانى رابه حضرت مهدى 
ابوبكر كويد: بزركان ما گفته‌اند: سفیانی همان کسی است که 


72 


فرمانروایی رابه حضرت مهدى Ss‏ واكذار می‌کند. 


عع 


[۱۳۹ ] باب صد و سی و هفتم: حضرت مهدى ج تابوت سكينه و تورات و انجیل رااز 


غار انطاكيه بیرون می‌آورد 


ook‏ شاه به 


آن است ا: غا «اتطاكه 
a 3‏ رز شار Sadat‏ ديه 


سس و ee : ze‏ 
حکمرانی می‌کند و در ميان پیروان انجیا 


ae 


sks سیک‎ beets 
اساس انجيل حکم می‌راند.‎ 


[ ۱۴۰ ]باب صد وسی وهشتم: حضرت مهدى:: به سوی امری پنهانی.راهتمایی مى شود 


کعب گوید: دلیل نامیده شدن حضرت مهدی ي به «مهدی» آن 


پنهانی راهنمایی و هدايت می‌شود. 


اموال as‏ ۱ شده را به صاحبانش باز می‌گر داندکه اگر = 2 : شده‌ای 
در زیر دندان انسانى باشد أن را 
[۱۴۲] باب صد و جهلم: يرجم پیامبر 


عبدالله بن شریک گوید: يرجم پیامبر خدا 


يس گرفته و به صاحبش باز می‌گرداند. 


به دست حضرت مهدی TE.‏ برافراشته می‌شود 


برافراشته می‌شود. ای كاش من در زمان آن حضر: 


رامی‌دیدم هرچند اعضای بدنم تکه تکه می‌شد. 


[۱۴۴] باب صد و چهل و دو م: بخشش و کشاده دستى حضرت مهدى 2 


ابو رؤبه گوید: مهدی يا بر آن ! ان 


ععنایی شار کند. 


[۱۴۵] باب صد و چهل و سوم: جبرئیل و میکائیل در پیش‌رو و يشت سر مهدی 


مردم محبوب می‌شود و خدابه وسيلة ال حضرت فتنه عمیاء را فر ومی 


نشاند و آنچنان زمين امن می‌شود که یک زن می‌تواند همراه با بنج زن 


رسفر حج نهد و مردی همراه آنان نباشد و آن زن از هیچ 
چیزی هراسان و بیمناک نباشد. خداوند [در آن روزگار ] برکات زمین و 
آسمان را به بندگانش عطا می‌کند. 

[۱۴۶] باب صد و چهل و چهارم: حضرت مهدی .+ به سوی يافتن اسفار تورات 


راهنمایی می‌شود 


: دلیل نامیده شدن حضرت مهدی 
است كه آن حضرت به سوی [یافتن ] اسفار تورات راهنمایی می‌شود 


آنها را از كوه هايى که يهود [مردم] را به سوى آن كودها فرامی‌خواند 


آن کتاب‌ها اسلام می‌آورند سی‌هزار نفر ذكر كرد. 


FO GS‏ زر مر 


[۱۴۷] باب صد و چهل و پنجم: مردم زمين از حضرت مهدى .: خشنود خواهند بود 


أسالام به اوج خود خجواهد رسید. 


اندک به مردم عطا مىكند و شروتش را 


[۱۵۰] باب صد و چهل و هشتم: مردم بسان زنبور عسل. بر گرد حضرت مهدى بذ 


جمع می‌شوند 


Ss‏ مردم آشفته نمى شود و هيج خفته‌ای بيدار نمی‌شود و هيج 
ى 3 


خونی رد يخته نمی a‏ 


[۱۵۱] باب صد و چهل و نهم: حضرت مهدی Ee‏ هفت سال حکومت می‌کند 


است وهفت سال حکمرانی می‌کند. 
[۱۵۲] باب صد و پنجاهم: کسی که آرزو دارد در روزگار مهدی ‏ زندگی کند 


ووس گوید: دوست دارم که نمیرم تا اينكه رو زگار حضرت 


ر در 


گناهکاران نیز پاداش داده می‌شود [و از گناه آنان می‌گذرند ]. 


[۱۵۲ ]باب صد و پنجاه و یکم: خردسالان آرزو می‌کنند که بزرك شوند و بزرگان آرزو 


می‌کنند که خردسال شوند 
eae a‏ خردسال آر زو می‌کند 
كه بزرك باشد و بزركسال آرزو می‌کند که خردسال باشد. 


[۱۵۴] باب صد و ينجاه و دوم: مردم در روزكار حضرت مهدى :© به نعمتهاى 
ایو سعید حدر ی روايت نموده که ييامبر خدا 


رارف 


فرموده است: خداوند [كار] مهدى .ذا رادر یک شب به 


صلاح می‌آورد. 
[۱۵۸] باب صد و پنجاه و ششم: کنج‌ها و ثروت کعبه, از آن جوانی از قريش است 
Us‏ 


سر كويد: عمر بن خطاب از كعبه به شگفت آمد و كفت: به خدا 


وو 
تن 
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زد آنها را ويران م ىكند و درهم مىكوبد - و ياايلكه را اوى گفته 


است: هنگامی که به ايليا (بيت المقدس) يد آنجا را ويران می‌سازد 


]١2+ [‏ باب صد و ينجاه و هشتم: سيماى حضرت مهدى یا 


[۱۶۱] باب صد و پنجاه نهم: خشوع حضرت مهدی ا 
ر پیشگاه خدا بسان شيشه است. 


[کنایه از آن است که آن حضرت چنان خشوعى دارد که بسان شيشه 
خود را در درگاه خدا فرومی‌شکند ]. 
[۱۶۲] باب صد و شصتم: صفات حضرت مهدی :+ 


قاسم بن عبدالرحمن به یک واسطه روایت نموده است که 


مردم نشان نداده‌اند و همچنان در نهان خواهد بود تااينكه مهد 


کند. خداوند سه هزار فرشته را به يارى مهدی ٤‏ می‌فرستد که بر 


رخسار أرهاو يشتهاى دشمنان ole‏ حضرت بزنند. هنگامی 5 که مهدی س 


به پا خيزد سنّش ميان سی تا be‏ سال خواهد بود. 


١1|‏ ] باب صد و شصت و يكم: جوانی از قريش 


می‌گفت: ابروان مهدی ا 


سرزمین حجاز قیام می‌کند و هنگامی که بر فراز منبر دمشق می‌رود 
هجده سال دار د. 
[۱۶۴ ] باب صد و شصت و دوم: نام و تبار حضرت مهدی ده 


عبدالله , روایت نموده که پیامبر خدا 


مسيّب گفتم: LI‏ مهدی Ge‏ است 
گفتم: از كدام طايفهُ قریش؟ گفت: از 


۳ مر 2 1 
که در مکه است LS‏ مي دار د 


be 
کند. [سپاه سفیانی همچنان خواهد تاخت و ویر ان‎ les o> 


2 


مى برد. 
[۱۶۶] باب صد و شصت و چهارم: سياهى كه در زمين فرو مىرود 


فرمود: سباهى را از شام به 


سوى مكه LS‏ می دار ند و ان سياه پیشروی می‌کند تا اینکه به بیداء 


۷۵ 


قریب: و اگر | کافران را] 


VFA]‏ ] باب صد و شصت و ششم: فرورفتن سیاهی در زمين 


ابن مسعود گوید: سیاهی به سوی مدینه فرستاده می‌شود و زمین 


آنان را ميان «حما» و «مر» فرو می‌بلعد و نفس زكيّه کشته می‌شو د و [ابن 


می‌کنند و در ا 
[۱۶۹ ]سید بن طاوو Ib Se‏ 


wb pet‏ ونا 


وم ل. 
رو رر 


تا اه ۰ 
سر زمین بيداء زر رصن 


[۱۷۲] باب صد و شصت و هشتم: نشانه‌ای دیگر دربارة ظهور حضرت مهدی Wee‏ 
على بن عبد اللّه بن عباس گوید: مهدی 


قيام نمی‌کند تااينكه 
نشانهاى همراه خورشيد پدیدار گردد. 


[IVF]‏ باب صد و شصت و نهم: قيام مردى لنگ و يرجم به دست 


ابو صادق گوید: تا آنگاه که سفيائ 


2 


2: 


تک که تیک isis Sen‏ 


ty 


نمی‌خیرد تا 


جر کش 


۷۷ 


[۱۷۶ ] باب صد و هفتاد و دوم: کفر آشکار مردم. نشانة لهور حضرت مهدی + است 


ب قيام نمی‌کند تا انگاه که [مردم ] آشکارا 
خدا را دروغ انگارند و کافر شوند. 

[۱۷۷] باب صد و هفتاد و سوم: پیش از ظهور حضرت مهدی .ا .از هر نه تن. هقت تن 
کشته می‌شود 


ای تن که ند: مهد 


بن سيرين گوید: مهدی .ذا قياه نمي‌کند تا آنگاه که از هر نه نفر. 
هفت گید كشته شوند. 
[۱۷۸] باب صد و هفتاد و چهارم: حضرت مهدی .+ چهل سال حکومت می‌کند 
Selb sl‏ يد: مهدی ee‏ يس از قيام. جهل سال در دنیا می‌ماند. 


des 


[۱۸۱] باب صد و هفتاد و هفتم: حضرت مهدی :2 هفت يا نه سال حكومت می‌کند 


ابو belo‏ روايت نموده که ييامبر ge BET‏ د: مهدی be‏ 


۴ FL 


يانه سال زندگی می‌کند. 


جهارده سال يادشاهى خواهد كرد. 


sien - باب صد و هفتاد و نهم: ماجراى حضرت مهدى‎ [VAT] 


ابن عبّاس به معاويه جنين می‌گفت: در آخرالرّمان مردی از خاندان 


بسن 


ما. ee‏ سال > ربب در هفت سال پایانی آن. فتنه هایی 


8 
3 
Gy 


ees 


شهر «اعماق» از اندوه جان می‌سپار د. a tos‏ 


یدید می‌آید و 


و ا د حكمرا نی را به دست می 
فتح روم و شهر اعماق به دست او انجام خواهد يافت 


[۱۸۴] باب صد و هشتادم: برخاستن ندایی از آسمان 


ارطاة گوید: مردم گردهم می‌آیند و به آنانی که با او ULE]‏ مقصود 


go eS: 


باشد] بيعت می‌کنند می‌نگرند. در همين 


هنكام ندایی به كوش همگان ندا نه صدای جنّیان است و 
فلان 


ن ندا جنين است: با کسی بيعت كنيد كه نأمش فلا 


است و نه از این است و نها ز آر ن؛ بلکه خليفةٌ یمانی 


نام امير شان و و جای خواباندن شتران آنان رامی‌دانم 
ek tcl gene‏ ی nthe Pots‏ 
قسطنطنيه و روميه را تسخير می‌کند 


محمّد بن حنيفه كو يد: خلیقه‌ای از 


Ba 8, 37 ae‏ یه ز 


بنی‌هاشم وارد بي تالمقدس 


ع شودوزمب عدل و داد لبریز می‌ساز د. بیت‌المقدس را جتان بنا 


[SAY]‏ باب 


می‌آورد و بیت‌المقدس را با آنها می‌آراید. پادشاهان يمن را باعل و 
زنجیر به بند می‌کشند و نزد او می‌آوردند. سپاه آن فرمانروا تاهنگام 


آشوبگري دجال. در هند می‌مانند. 


[۱۸۸] باب صد و هشتاد و چهارم: حضرت مهدی 2 قيام می‌کند و پس آنگاه هند را 


کعب گوید: فرمانروایی که در بیت‌المقدس است سپاهی به سوى 
هند گسیل می‌دارد و هند را تسخیر می‌کند و آنجا را درهم می‌کوبد و 
گنج‌هایش رابه دست می آورد و با eee‏ بي تالمقدس را میآراید و 
اكه باغل و زنجير به بند كشيدهاند نزد او می‌آورند. [آن سياه 


> sol al 


جنان قدرتی مىيابند که ] سرزمین‌های ميان شرق و غرب 
می‌کنند. و تا هنكامى كه دجّال آشوبگرانه به‌پا خيزد د 
[۱۸۹ ]باب صد و هشتاد و پنجم: تسخير سرزمين قسطنطنيه و غنائم بسيارش 


عبدالله بن مسعود روايت نموده كه ييامبر خدا 


پیشامد‌ها و نشاله‌های اخ 


بالا می‌آید که ae‏ می‌شود. 


ي 3 


© 


شب نمی خوابد و نمی‌نشیند. هنكامى که سحر فرا می‌رسد مسلمانان 


ميان دو برج. یک بار نداي Stalls‏ ر سر می‌دهند و ر 


رومیان می‌گویند: تا 
به حال با اعراب ستيزيده بوديم ولى اينك مى خواهيم با خداق 0 


نبرد کنیم در حالی كه خداوند شهر مارابه خاطر مسلمانان ويران نموده 


می‌رسا. و تا هرگاه 5 که خدا خواهد سپاهیان از ز آن نعمت‌ها بهرهمند 


1 


می‌شونا. و سپس دجّال آشوبگرانه به‌پا مى خيزد. و خداوند قسطنطنیه 


سپاهیان اسلام همرا 


é 


[ ۱۹۰ ]باب صد و هشتاد و ششم: فرود آمدن عيسى .غ از آسمان و نمازگزاری‌اش در 
پشت سر پیشوای مسلمانان و ماجرای دجال 


ابوامامه باهلى كويد: ييامبر خدا Sob Ses‏ کرد آنگاه al‏ 


صالح است و مردم به او می‌گویند: برای ماء نماز صبح رابه جای 


— 
آور. آنگاه که تكبيرة الاحرام راكفت عيسى بن مریم بے از آسمان فرود 


فریدگان نخدا يناه برند سنگ و درخحت 


pers pe 5‏ = 
جنبندگان و همه افریدگان به خواست خدا به سخن در می ایند و به 


Af‏ ترجمة الملاحم و النتن 


مهاجران [مسلمانان] همراه مسلمانان دو ركعت نماز 


مىكويند: جلو بايست تادر نماز به تو اقتدا كنيم. آن حضرت در پاسخ 


:أ از فرزندان فاطمه .چڊ است 


ی نة از فرزندان فاطمه eg‏ است. 


[VAT]‏ باب صد و هشتاد نهم: مهدی .+ از فرزندان اميرمؤ منان ple‏ است 
عاصم ر Calls‏ نموده که امير مو منان على . 


از [تبار] من است 


Biola eis He 
ثر مود: مهد‎ 


[۱۹۴] باب صد و نودم: سخن ابنعبّاس دربارة حضرت Se Gage‏ 
ابان بن ولید گوید: هنگامی که ابن pis‏ 
که می‌گفت: خدا مهدی Se‏ را از ما و برمی‌انگیزاند. 


]140 ] باب صد و نود و یکم: : مهدی دی در زمره امامان ی است 


E E‏ ا ھی بو 
مكحو ل Calas‏ نمو ده که امہ مو منان He‏ ف مود: به نامب 
برد رواد 3 جر ور E cc Some‏ 


زمرة ما امامان هدایت است یا در 


ی 2 
ع i‏ 
زمرة دیگران است مود: اری. از مااست: دين به ما BLL‏ 
می‌یابد همانگونه که با ما آغاز شد. مردم به دست ماأ از گمراهی و فتنه 
رهایی می‌یابند آنسان که به دست ما از گمراهی شرك و دو گانه يرستى. 


ن ييامبر : 
وید [كه پیامبر خدا 


است ]: مهدی ی . مردی از 


و روش من [با دشمنان [le‏ 

وحی الھی [با دشمنان خدا] جنگیدم. 
[۱۹۸] باب صد و نود و چهارم: مهدی ج از خاندان پیامبر :2 
أبوسعيد wes‏ ی روایت نموده که پیامبر خاد 


ری ر د ذ : مھاد ی Se‏ 
از خاندان من است 


ست 


[۱۹۹] باب صد و نود و پنجم: مهدى .2 از سوی مشرق قيام مىكند 
عبدالله بر 


قيام می‌کند [و جنان قد ر تمند است 


روى باز دارند]کوه‌ها راو 


خو یش Si‏ داند 


[۲۰۰ ]باب صدون ششهد: مهد ی رش ت 3 2 
]باب صد ونود و ششم: مهد ی کسی است كه عيسى .: يشت سرش نمازمی‌گزارد 


ييأمير فرمود: مهدى 


[۲۰۳]عبداللّه بن عم ركُويد: مر 


baie 5 ۰ +, ry te a - ۰‏ 
مورداست که دو فتنه روی داده است و یک فتنه باقی مانده است که فتنه 


و Rees:‏ ۷ الام عريض ine‏ 


اللفي» ن 2 


عبا لله بن عمر گوید: نز د شب ی رفتيم. گفت: شما چه كسانى ی 
گفتم: ما اهل عراق هتم كت وگن به خدايى كه جز او خدایی 
نیست «بنی قنطورا» (ترکان) شما را با شتاب از حراسان و سیستان 
بیرون می‌رانند تا اينكه به شهر له [در بصره] برسید. آنان هیچ اسبی را 
در آنجا BL‏ نمی‌گذارند اا را به سوی اهل بصره می‌فرستند [و 


پیام می‌دهند ]كه يا بايد از شهرهای ما بیرون رويد و یا اینکه مابه سوى 


سس مار شب 
شما مىاييم 
آن مرد كفت «بنى قنطورأ» سه دسته‌اند: دستهاى در كوفه و دسته‌ای 


> د 0 ۰ تیاده که ۳ 1 1 شبات 
Se SY‏ یگری در سرزمين باديه كه سرزمين عرب است 


sl‏ بود. سیب ces‏ ین یک سال در آنجا می مانند و 


OF oa‏ مار 


فه مىفرستلك 0 آنان 


فى ومح ايه سور 


۸۹ 


۳۹ 


يريشان. هنگامی يديد می‌آید که کودکان فرمانر وا شوند. به خدا سوگند 


عرب. به آنجا وارد می‌شوند مردمانی هستند که رخسارهایی سرخ 
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دارند كه همانئد سيرهاى يهن است. 

شُمر همواره به مسممانان می‌گفت: آنان دشمنانى هستند كه 
رخسارشان همانند سير و دیدگان‌شان همچون £59 امتت. اسان كه 
آنان شمارا رها کر دند شمانیز آنان را وارهید. 
ارد مصر BLE‏ و بر آنجا چیره 


ر رابه دست گرفتند ] شامیان 


رر 


[۲۱۱] باب صد و نود و نهم: ماجرای آتشی که در آخرالزمان شعله ور می‌شود 


ابوهر یره گوید: در شبی اتشی شعله ور خواهد شد که روشنایی‌اش 


[چنان فراگیر خواهد شد که] كردن شتران نورانى خواهد شد؛ از sf‏ 
آنان پروا دار ید. نگارنده گوید: از این حدیث چنین برمی‌آید که از كردن 


شتران نور مى تابد [و منعکس می‌شود] ولی گفته نشده است که اين 


$ 
3 مد 
عمر بن خطاب در مکه گفت 


sl: 
بن ی‎ 


3 1 ص 2 
دادن دو حادثه. کو ح LS‏ و به سر ز مينى دیگر 
و Be ES‏ ی 


eae 3 5 se] 9 ay ats 7‏ 0 1 
Bi‏ . دومين حادثه ان است که اتشی از سرزمين «عدن» بر پا 


به 5 مىآأورد.ه نگامی كه آن 
Gy ue oe en er 1 €.‏ ۱ 

می‌نگرید باز هم کردارهای نايسندى که امروز انجام می Apne‏ كنار 

نخواهيد گذاشت. به خداى كعبه سوكند که از ناپسندی كردارتان 


آگاهید و با این حال به آن آتش [خانمان سوز] خواهيد نكريست [و 


oa fe jase 
(S35 (مردم‎ » SOS قنطو رای‎ 
w \ 53 54 we مذ‎ 


أشوبكرانه قيام کنند و مردم خراسان را شتابان برانند [و همچنان 


چند روزی ما 0 مسلمانان می‌گوید:ای مسلمانان! آيا 


گروهی هستند که جان خويش را در راه خدا نثار کنند و [بروند و] 


ببینند كه خداوند با ترکان جه کرده است؟ در اين هنكام ده سوار پیش 
ead‏ 3 3 = و ما 3 


می‌بینند که همه تركان [بخ نز ده ۳ مرده‌اند. پس باز می‌گردند وبه 
مسلمانان می‌گویند: خداوند شمارا کفایت نمود و آنان را تا آخرين نفر 
نابود ساخت. 


[۲۱۹]- کعب كويد 


جيره گر دانده و OU‏ رامی‌کشد. هيج د 


- یر shel‏ يدرش روايت نموده كه ييامبر خدا 
رخسارهایی يهن و دیدگانی کوچک دارند و جهره هايشان بسان سير 


است امت مرا سه بار تا جزيره العرب می‌کشانند؛ بار نخست که تركان. 
امت مرا به آنجا می‌رانند از فرار نجات مى يابند. بار دوم برخى هلاک 


می‌شوند و برخی دیگر نجات می‌یابند و بار سوم همگی از ميان 


قنطو Lastly‏ را از سرزمین عراق بیرون رانند مه § فتم: یس از رانده 
شدن از عراق. دیگر بار باز می‌گردیم. گفت: آيا دوست دارى که 
بازگردی؟ كيو ارق كفت بله: شما زندگی نيكى خواهید داشت 


4 


ست د 


که نايد 


قنطو راءار 
ی ور 


رابه انجا می‌بندند. 


-۲۷۹( 


۳ 
مکحد 


ول 


روايت : 


a 


Nas wily 4S 


أذ ولد ERR‏ 5 


536 
انا 


۹۶ ترجمة الملاحم و الفتن ابن طاوس 


اي و يد 4 ah ee‏ 
سرزمين عراق اشوبگرانه به يا خيرند و به سوى شما ايند. را 


كه كفتم: ب 5 


گوید 
از زمانی. دوباره به آنجا باز مىكرديم. عبدائله گفت: شما 


بازگشت به عراق را بیشتر دوست دارید. [آری] شما باز می‌گردید و 


حسن گفت: يس اگر به هنكام پدیدار شدن نشانه‌ها 


درهم. Sale‏ کنند و مردم She‏ هیچ غذاو درهمی نداشته شته باشند و 


ص 


a dace!‏ د به غذا و ديتار جلوكيرى 


شان از مو بافته شده است نبرد كنيد. 


[۲۳۷]- حسن گوید: در سال شصت و هفت. AS‏ 


[۲۳۸]- جُبَيْر بن نفير كويد: به پیامبر خدا :یه عرض کردند: مارا از آینده آگاه 


نما. فرمود: يس از [من كه] پیامبر شما ل سالى. اختلاف 
يديد می‌آید. در سال صدو سی و سه انسان حكيم از وجود فرزندش 
خوشحال نمىشود. در سال صدو پنجاه. كافران [در ميان مردم ] پد 
می‌آید. در سال صد و شصت خوراك دو سال خويش را انبار كنيد. در 


سال صد و هشتاد. فر مانر وایی يا دشاهان از آنان ستانده ه می شود. در سال 
صد و نود كناهكاران به بلا دچار می‌شوند. 


خيزد که همگان آن صدا را می‌شنوند. در سال صد و شصت و شش. 


عع 


9 


هر که از مر دم‌طلبی داشته باشد بايد آن راباز بسن گنرد و هر که دخترق 
دارد شوهر دهد و هر مردی که همسری نداشته باشد بايد همسر گزنید 


[۲۴۰]- باب دویست و یکم: حادثه هایی که برای بنی اميّه روی می‌دهد. 


کعب گوید: حکمرانی بنی امیّه صد سال به درازا می‌کشد و 


[۲۴۲]- باب دويست و سوم: هر كافرى هنكام فرود آمدن حضرت عیسی 
حضرت را ببوید بميردو آن حضرت يشت سر حضرت مهدی Ee‏ نماز 


می‌گزارد. 


دیدن آن [با آن نماز] بقيهُ مسیحیان مسلمان می‌شوند و حضرت 


نماز را بريامىدارد و نمازگزاران رابه درجات فرازناک 
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بهشتی wut‏ بشارت می دهك. 
[۲۴۳]- باب دویست و چهارم: يس از فرود آمدن حضرت عیسی :2 مردم از نعمت‌ها 


نمی آزارد. حيوانات درنده. بر در خانه‌ها می‌نشینند و غذا می‌خواهند 


ولی هيج كس را نمی‌ازارند. هر که يك پیمانه ويا یک مد بذر گندم یا 
و رابر زمین بياشد بدون شخم زدن و کشاورزی. هفتصد پیمانه و یا 


هفتصد مد گندم و جو برداشت می‌کند. 


[۲۴۴]- باب دویست و پنجم: ماجرای حبشه و ویرانی کعبه 


بسیار طواف کنید. گویا مردی را که ساق پاهایش باریک است می‌بینم 


رت 


كه با بیل و کلنگ کعبه را ویران می‌کند. 


gen 


[۲۴۸]- عبدالله بن عمر گوید: كعبه دوبار ويران می‌شود و بار سوم كه ويران 


2 


مى شود سنگ حجر الاسود بالا برده می‌شود. 


[۲۴۹]- عبدالله بن عمر گو فده آنان گنج‌های فرعون رااز شهری که «منف نام 


ابو شريحه روايت نمو 


[07؟]- باب دويست و ششم: ماجراى دابّه كه در قرآن بازكو شده است 


وده که پیامبر خدا 


بار قيام می‌کند E O‏ ا 


گرد آمده‌اند آن دابّه قيام می‌کند و هيج کجا مردم را در امان نمىدارد 
جز سمت را خارح مسجد الحرام که ميان ر 
بن یمخز وم است. مر 


an 


اکنده می‌شوند 


ار إو دلاو رانه] 


ر برابر دابّه ایستادگی می‌کنند تااينكه 
كه نمی توانند خداوند را [از تقدير و خواسته! 


ش] باز 


زمین مې شود و هیچ جوپنده‌ای او را در 


نمی‌تواند آن Ge‏ را ناتوان سازد [و از او 


ى 2 ۳ 


[۲۵۲]- باب دويست و هفتم: دابّه 


حذيفه بن يمان كويد: دابّه سه بار آشوبگرانه به پا می‌خیرد: 


[۲۵۵]- باب دويست و نهم: يادشاهى بدکرداران, صد و بيست سال به درازا می‌کشد. 
عبدالله بن عمر گوید: دان يس از خوبان صد و بيست سال 
حکمرانی می‌کنند و هیچ کس از آغاز حکومت آنان آگاه لیس 
[۲۵۶]- باب دویست و دهم: حکمرانی صد و بيست ساله 
عبداللّه بن عمر گوید: يس از آنکه خورشید از سوی مغرب طلوع 


می‌کند مر دم صد و بيست MS‏ باقی می‌مانند. 


[۲۵۷]- باب دویست و بازدهم: قيام دابّه و کشتن ابلیس و بر پایی عدالت 


عبدالله روایت نموده که پیامبر خدا تاد فرمود: قيام داه يس از 


طلوع حور شید خواهد بود. هنگامی که دابّه قيام veoh! US‏ 
وم موز سيك جوا بو به فیام 


حي ۵ ی 


سته و ناخشنودانه فرمانبردار خداوند مىشوند زو جنان 


مرگ در میان مو منان شتاب :م كن د؛ آنسان که مومت زنده يكو اهد Ube‏ 
رک در ميان مز - > زمنى ز و 


نمی‌ماند و همه زمینیان زنا زاده می‌شوند و هر اندازه که خدا خواهد در 


ومين زندگی می‌کنند. oe‏ خداوند سی سال رحم زنان را نازا می‌کند و 


we 


(بخش اول كتاب يايان يافت) 


گواهی‌ای که همراه اخلاص است و به خاطر نعمت‌های خداست. و 
هی 


برازندة آنان است که راه 


ين را دفع کنند تا آنچه را که 
ر قرآن فرموده راست انگارند که: «والله متم نوره ولو کره 
الکافرین: و خداوند تمام کننده نور (دین) خویش است هر چند که کافران 


خوش ندارنده [سورة صف PALO)‏ 


oe 


ابن عباس گوید: دنیا جمعه‌ای از جمعه‌های سرای آخرت است و 
عمر دنيا هفت هزار سال است. شش هزار و صد سال آن [تا به امروز] 
سيرى شده است و صدها سال دیگر خواهد امد که [انسانی] خدا 


يرست [راستین ] در ميان [انسان‌ها] نخواهد بود. 


كه دنيا هفت هزار سال است و من در پایان [عمر] دنیا به سر برم. 


[۲۵۹]- باب دوم: اسلام در غربت و تنهايى آغاز شد و به زودى غربتش باز می‌گردد: 


[۲۶۱] باب چهارم: ستا 


يش خرد 


peed 
2 ل‎ 


ر 


راسه بار فرمود - 


رفت. 


[۲۶۰] باب سوم: پابر جاذ 
پابر جانی 


قران سیب پا برجا 


ی داش 


بيست 


و دانش از ممان خواهد 


به راستی هدار 


بت كتتد ]|: 


11۰ 


از ان حضرت پر سید ند که‌ای پیامبر خدا چرا جنين كردى؟ فر 


Dare rae 


تا هنكام خشک شدن اين شاخه‌ها از عذاب OUT‏ كاسته شود. 


[۴ ۲۶ ]باب هفتم: اصحاب پیامبر يس از به خاک سپردن آن حضرت آنچه در دل داشتند 
انکار کردند. 


انس بن مالک گوید: ما هنكام به خاک سپردن پیامبر حضور داشتیم. 


a IO 7 


هنوز گرد و غبار د تهای خود را نتكانده بوديم که انجه در دل داشتيم 


[۲۶۵ ]باب هشتم: ولایت على .9% نشانه ها و دلایل و زمان و لایت ان حضرت و حادثه 
ماكثين و قاسطین و مارقین 


oa 2‏ 5 3 ی 3 
وى گوید:جون خواستند دهانه زخم را ببندند زانويش باد مىكرد 


را 


1 
3 
1 
3 
5 
je 
م‎ 
i 

4 
۳ 
۹+ 
8 
9 
3 
So 
عه‎ 


اين زخم راخدا فرستاده و بر زانویم فرو نشانده است. 


هنگامی که قبرش را شکافتند دیدند که جنال اناد 
برش ر 3 1 : 


نمى خواهيد كه بر شما فرمان رانم ولى خداوند به من فرمان داده است 
كه بر شما حكومت کنم. 
[۲۷۱] باب جهاردهم: سخن عايشه در مورد قوم ستم ييشه 
عايشه روایت نموده که پیامبر: خدا فرمود گروهی ستمكار تورا 


می‌کشند. 


[ ۲۷۲ ]باب پانزدهم: يارن و سپاهیان على 


[۲۷۳] باب شانزدهم: گمراهی خوارج 


ابو سعيد تحدری گوید: هنگامی‌که پیامبر خدا به تقسیم بيت المال 


!اگ 


روزه خویش خرد و بی مقدار مىشمارند. انان مانند رها شدن تیري از 


Eee Gage ظهور حضرت‎ 


سفيان بن ابی ليلا كويد: هنگامی که امام حسن از سوي معاويه 


|“ 3 
ست و تقل ير سر 


i 


رابه انجام خواهد رساند. 


2 


ای سفيان te‏ ده باد بر تو که دنيا جنين است که نیکو کار و بد کار راد 
يال مزده باد بر تو چنین يحو كار و د 5 


را 


کسی او را مجبور نکرده بود به خدا سوگند تاآن هنكام که مردم 


عراق مرا تنها نگذاشتند با معاویه صلح نکردم. اگر مردم عراق مراد 


و 


جنگ بامعاويه همراهی می‌کر Us‏ به اندازه چشم بر هم زدنی با معاويه 


pe‏ نمی کر دم. 
es‏ 


[۲۷۵ ]باب هجدهم: سخن على Ee‏ در باره جمع شدن مردم بر كرد معاويه 


ف مات ۱۰ 
[۲۷۶ ] باب نوزدهم: پیامیر فر مان داده است که هر كاه معاويه ادعای فرمانروایی کرد 


5 
او را بكشيد. 


0 كدر > 
MLS eo pares‏ قوم عبد الاشهل که 


7 سب 2 


مىورزئد. 


[YVA] 


باب بيست 


ا 


: بنا بر فرمايش پیامبر مردم به زودى به على دي 


هم اء ابو موسى در 


مدینه ماندند و 


ae 


با حضر 


35 


ت على 


سته اهنا نیت 


1 


كاهد آن 


i 


[۲۷۷] باب 


تم: در باره نکوهش ابو موسی | 


شعر: 


ی و ستایشر 


آهل بيت 


۱۸ 


[TVA]‏ باب بيست و دوم: فرمايش على یذ دربارة طلحه و زبير و سپاهی که آن 


حضرت را در جنگ باطلحه و زبير يارى کردند. 


كربلا از هر سو محاصره کر دند آن 
حضرت يرسيد نام اين سرزمين چیست؟ گفتند: کربلا. فر مود: خداوند 
راست فر موده است اینجا سرزمین كرب و بلاست. 
[۲۸۲] باب بيست و پنجم: حضرت على ی حادثه هایی راكه برای امام حسين در كربلا 
روی می‌دهد برای یارانش باز گو نمود 
شیبان كو ید: همراه حضرت على 


ر 


ز جنگ صفين باز م ىكشتيم 


كه به سرزمین كربلا رسيديم و در آنجا فرود آمدیم و آن حضرت که بر 
قاطرى سوار بود پیاده شد. آنگاه مشتى از خاک زیر سم قاطرش را 
برگرفت و بوسيد و بر دو چشم خود نهاد و اشک ریخت. يس آنگاه 


00 
ر 50 
2 

3 
2 a 


ais) 
ay ts 
aes 
), we 

7 
۹ 
22 ay 
1 ۾‎ 
5 + 


2 
ل 
1 وف 
32 7 
كلد a‏ 
1 0 
% 
a‏ 


کو 
و و 
MR‏ 


بر 


are,‏ ری 


Col‏ نمود 
ی 


1 


يدرش 


2 


گفته است ما همراه 


[YAY] 


باب بيست و ششم: 


فرما 


4 


Cc 3e. 
i 


می 


"en 


es 


کش 
هسته 


دمن 


2 
ن 
چم 


شده است. زيرا شما می‌گوئید: ما اهل بيت خدائيم و با اينكه نبوت در 


مردم رابه اشتباه افكنده است - 


اما اينكه گفتی: «نبوت و خلافت برای هیچ كس یکجا گرد هم نيامده 
al‏ قرآن حيست aS‏ خداوند می‌فر ماید: «فقد آتينا 


آل ابراهيم الكتاب و الحكمه و اتيناهم ملكا عظيما؛ همانا ما به خاندان 


ابراهيم كتاب و حكمت و فرمانروائی بزرگ بخشیدیم» [سورة نساء AF)‏ 


آيهُ ۵۴] کلم «كتاب» در اين آيه به معنا 


Mae te كج‎ Cae ee 
نبوت و مدمه ااححمت) به‎ 


A 


ی 


كلمة ملک به معناى خلافت است و ما خاندان ابراهیم 


a su 24 
ا 2و‎ 2 


a 5 4‏ ۰ ۳ 
اما این که 22S‏ : «دلیا ما برای شایستگی ما برای «خلافت» مر دم ر 


به اشتباء دجار مر کند. به حدا سوه گنل دلیل‌های‌ما از خورشيد روش تب 


خداوند مىفرمايد: «زعم الذين كفرو ان لن يبعثوا قل بلى وربى لتبعئن؛ 
كسانى كه كافر شدند بنداشتند كه هرگز زنده و برانگیخته نمی شوند. بگو: 
جرا؟ به پروردگارم سوگند كه برانگیخته می‌شوند.» [سورة 0 
[Vil‏ در Se‏ که ما شک ندار يم بلكه يقين داريم كه يأدشاهى ازا 


مهدی 


قائم خواهد بود. و همه مردم می‌دانند که ما پادشاهی خحواهیم 


از دنيا بیشتر نمانده باشد باز هم خدا او را یادشاه 


2 


شر از یک روز نمانده 


as 
مر‎ ee 


| از عدل و داد لبريز 


ر 2 


انجیا آمده است. 


۱۳۸ 


[YAY]‏ ستايش عمرین عبدالعزیز 


در كتاب آمده است: مردی از اما 


we 

۳9 1 ١ 7 

ان حضرت فرمود e‏ ره در هر قومی انسان 
iad‏ انتخا و انان تسيب ی اید خی ال بر است ولی Ly‏ 


اند 
رو 


- 
د ب حمام بن عثمان امده است که زارء جنين ر 


كه از امام Golo‏ َة شنيدم که eee‏ عمربن تن غله و 


ood‏ از تو را بد نام می‌کند و ستمگر جلوه می‌دهد عمر در ياسخش 


aes 


[ ۲۹۱ ]باب سی ودوم: سخن عبدالله بن عمر درباره کسی که می آيد و زمین رااز عدل و 


داد لبريز می کند. 


عبدالله ب عمر گوید: فتنه‌ای به پا می‌شود که أن را سبطیّه می‌گویند. 


خاداوند مىفرمايد: «الم ترالى الذين بدلو نعمت الله كفرا و اهدوا احلوا 
قومهم درا البوا جهنم يصلونها؛ آبا ننكريستيد به كسانى كه نعمت خدارابه 
كفران و کفر تبديل كردند.و قوم خویش رابه هلاكت در آوردند؟ OU‏ در 
دوزخ می سوزند» [سورة ابراهيم (۱۴). آية [YA‏ 

[که در آيه به آنان اشاره شده 


جنگ بدر کشته شدند 


تأر 
[TAY]‏ باب سی و جهارم: نکوهش بنى اميّه و حکمرانی بنى عباس 


اميه ۸۷یا 44 سال حكمرانى می‌کنند. يس از إن 


NET op ioc 7 5‏ ۱ 0 
خاداوند حکمرانی ال ر بابر اهر 


مخالفت يا 58 سکن من به gees‏ عه انعم 


5 


حضرت فر زندائش رااز قيام بر حذر داشت. 


عبدالله بن هرث گوید: اميرمؤمنان به فرزندانش فرمود: جوياى 


از شماكه جويا 


ر ی 


لافت باشد کشته 


E 8 ۱ 


زندان فاطمه به خلافت دست نمی یابند. 


[۲۹۷] باب سی و هشتم: ابن عباس حكومت بنى عباس را نكوهيد و به ديكران امر کرد 


كه دولت بنى عباس را نقرین کنند. 


[۲۹۸ ] باب سی و نهم: حكومت بنى عباس و حكومت تركان و ماجرای آن کس که زمين را 


از Jus‏ و داد لبريز می AS‏ 


چا بر 


شوند و به هنگا 


م ھجو م ت 
مر 


: 3 كشته م ث 


3 


a 
“Se 


4 
١ 


1 
1 


2 


lS‏ عربه 


۱ 
is 


7 


بهاو و 


و 


ها فتنه‌ای در 


2 


مصر يديد مي اید. 


a 119 nae 
ی سخت. طلم و ستم.‎ 


کته شا 


5 


ان مرد (حضرت مهدی) زمين رااز عدل و داد لبریز می‌کند 


جنان در اب فرو می‌رود که جز مسج إن شهر جیزی دیده نخو اهد شد 


[ ۳۰۰ ] باب چهل و يكم: حوادتی كه در بصره روی می دهد. 


هستند. به نخدا س وكند که نزدیک است انسار هیدستان 
I = oy . 24‏ و 1 
sy ۳۹ 5 3‏ } اه 
خورد همانگونه كه به حال تروتمندان حسرت می‌خورد. کفتیم: سر 
is Les é‏ 
چنین می‌شود؟ گفت: «بنی قنطورا» به شهر شما وارد می‌شوند ودر كنار 


دجله به هر نخلى اس ی می بندند و آنگاه شمارااز بصره بيرون مي رائلك. 


کف هه کش قنطو aml,‏ كسا نی هستند؟ 
گفت: خدا بهتر مي‌داند. ما در کتاب چنین يافته ایم ولی خصو صیت 


بنی قنطورا با خصوصیات US‏ همسان است. 


[۳۰۲] باب چهل و سوم: مردم بصره و بنی قنطورا 


[۳۰۴] باب چهل و پنجم: حكومت تركان بسان حكومت فرعون به درازا مى کشد و 
حکمرانی شان به دست فرزندان ييامير می رسد. 
عمران بن سليم گوید: 


كشور عراق حمله کنند و هر انسان سفيد و AS‏ را bee‏ دهند و 


a Les 3001 5‏ 3 
مكفيك :دنا ely‏ انان اداه بابد ھا کو اكه کرم ونيا دراي 
و ما براق at‏ ف 2 ا 


فرعون ales‏ بافت و به درازا کشید . [حکومت همچنان ا ن اناد 
Je ۲‏ رو 5 
می‌باشد ] تا انگاه که مردم را از حقوقشان باز دار ند. و محروم AMES‏ 3 


رآن هنگا 


هنكام خدا باران را از آنان باز می‌دارد به سبب بد رفتای 


[۳۱۱] باب چهل و هشتم: یکی از معجزه هاى ييامبر 


۱۴۱ 


را سوزاندند | ۰ حادثه هولناک 


مسجد «براثا» و تعطیل شدن حیح ]؟ 
بر يل ج 
[۳۱۲] باب de‏ و نهم: امت ييامير در گمراهی, از مردم فارس و روم ييروى می‌کنند 


زر 


ابو هريره گوید: ييامبر خدا فرمود: رستاخیز برپا نخواهد شد تا 


اینکه او من گام به گام از امتهای 


hoe 


گفت:ای پیامبر خدا! آيا Cal‏ تو] بسان رفتار مردم فا 


ی رار چن ر 
ی ae ier‏ ناك “is Lye‏ 
روم می‌کنند؟ فر مود: ايا مردم کسانی جز اینها هستند! 


ine ae 57‏ مق زا ۳ 
سليلى روايت نموده است که پیامبر خلا فر موده است: شما قدم به قدم 


اذم تكن أ ره خواهيد کرد حتی اگر آنان به درون سوراخ 


د وبه عرب‌ها زيان هاى بسیاری می‌زنند يمس 
رندگان از راهها می‌گذرند زيرا انسانهای اندکی از راهها عبور 


می‌کنند سپس زمين لرزههايى در بغداد روى می‌دهد و زمين در انجا 


رر 


٤ 
1 
3 
5 


0 زودتر oles‏ می شود پس ASI‏ 


کرو بر ی اهر شر فين :یر 
eee E 0 5 1‏ برف أ وقد 5 
در مصر ويرانى روى ميدهد. هنگامی‌که در شام فتله هايى بر ياشود 


اين هنكام بنیاصفر به راه می‌افتند و در 


شهرهاى اعراب م ىك دند و در ميان انها حادثه هايى رخ خو اهد داد. 


07 ل 


[۳۱۴] باب پنجاه و يكم: فتنه های بصره 


۴۴ 


[۳۱۵] باب پنجاه و دوم: فتنه های بزركى که برای alle‏ اسلام يديد مىآيد. 


فتنه‌ها را از ريشه بر می‌کند. خداوند به وسيله او درب حق رابه 


رود 
واه رمس 


مردم می‌گشاید و درب باطل را می‌بندد و زندانيان مسلمان را درهر كجا 


1 


ated 8 3‏ دسته اد دنر نز سح اه 
در دست قدرت اوست همین مردم دسته دسته از دين بيرون خو اهند 


۳ cree ota) 
om نب 2 ل‎ 94 


رفت آنسان که به دین گرویدند. 


[TVA]‏ باب پنجاه و ينجم: شمارى از معجزات پیامبر در مورد پیشبینی آینده اهل 
اسلام 
عمروين تغلب 


روايت نمو ده است که ييامير midge BIAS‏ 
رواب و ols‏ رمو 


از برپایی رستاخیز نبرد می‌کنید که تعليق انها از مو بافته شده 


است و Slate‏ کو چک دارند و صور تهایی دارند که بسان سير اهنين 


TF 


[۳۱۹] باب ينجاه ششم: معجزة ييامبر در باره پیش بينى حوادتی كه برای عرب و 
عجم روی می دهد. 


سمره بن جندب روايت نموده که ييامبر خدا فرمود: به زودى بي 


شاا So,‏ وان 
عباس . فر مو د: SIA‏ یر 


ج 


رت مهدى در سرزمین‌ها همچون ماه 


اة امام غاب اسيك 


از نشانه نخست تا نشانه ديكر شكفتيهاء 


۹ 


نیز در میان این نشانه‌هاست و 


دوگ 
ری 


خو اهد شد. 


[۳۲۲] باب پنجاه و نهم: خطبه‌ای دیکر از حضرت على 


۲ 


شده‌اند ونزد خدا نیکان‌اند نزد مردم ستمگرند و نزد خدا دادگ | 


شعیب بن صالح و حضرت مهدی 


معاد بن Lom‏ گوید: من و ابوعبیدۀ 


جوانان صالح است. 


آن جوانان كوفه را محاصره می‌کنند سپس فتنه به مديئه می رسد و 


مردان را کشته و شکم زنان بنی هاشم را پاره می‌کنند. هنگامی‌که اين بلا 
روی داد بايد به کوههای بلند يشت راههای كوه تانی تنگ و باریک 


فرار کنید. آن جوان که صالح نام داشت فرزند زنی است يس از او مرد 
رار كن لح نام رزند ز 


و و PPL‏ 


[TTF]‏ باب شصت و یکم: در كتاب هاى ييشين از حضرت gage‏ سخن كفته شده است. 
شعیب بن حنائی: شعیب بن حنائى که کتاب‌های بسیاری خوانده 


د گفته است: به خدا سوگند. SI‏ بخواهم می‌توانم شمارا از نام و 


2 


A 


عدل و داد لبرير مىكند همانگونه که از ظلم و ستم پر شده است. 


مرا 2 


و او هفت سال عمر می‌کند. 


[۳۲۸] باب شصت و پنجم: اكر بيش از یک روز از عمر دنيا نمانده باشد در همان يك 


روز حكومتى بر پا می شود كه زمين رااز Jae‏ و داد لبريز مې كند. 


عبدالله روايت نموده که ييامبر خداف مود:اگر از عمر دنا 
بیش از یک روز نمانده باشد خداوند ان روز را چنان طولانی می‌کند تا 
ان مردى که همنام من است و اخلاقش بسان اخلاق من است و يدرث 
همنام يدر من | ت فرمانروا شود و زمین ر رااز عدل و دا د لسریز AS‏ 


آنسان که از ظلم و ستم پر شده است 


رص ر 


د و أذ 3 
مردم به دست هيج كس صلاح نمىآيد تا اينكه ندا گر 


می دهد بايد به نرد فلان بن فلان بروید. 


[۳۳۰] باب شصت و هفتم: زمان ظهور حضرت مهدي 


اليه ان دست نبافته‌اند. 


[TTY]‏ باب هفتادم: کشور گشایی‌های حضرت مهدی 


حديفة بن یمان Calg‏ نموده که wale‏ خدا 


1 


J‏ سيصد و پنجاه به سر رسید نداگر 


رفت 


ص 


می‌پیرندند. دلهاى Ob!‏ بسان تکه‌های آهن است 


شب هنگام از خداوند ترسا 


م می‌شوند. و آسمانیان و زمینیان و 


اد مان 


پرندگان هوا و ماهیان دریا به حاطر آن حضرت شادمان می‌گر دند. 


خاندان من که همنام من است 3 پدرش همنام ok‏ من است و اخلاقش 


[PYF]‏ باب هفتاد و دوم: دشمنان خدا در Libs‏ خوار و رسوا خواهند شد 


آيه که خداوند فرمود: لَهُمْ فی الدنیا خَزْ؛ آنان 


را در این جهان خوارى و رسوابى است» [سورة بقره ATO)‏ ۱۱۴] 


دشمنان دی در Logs‏ هنگامی یدید 


So 8 :‏ 
زسوایی و جو ری hee‏ 


ی ييامبر خدا! أن صدا جه هنكام خواهد 


شب جمعه باشد. ان صدا. خفته را بيدار م ىكند 


7 2 yj 2 SO LOS 

می آورد و زنان آراسته رادر شب جمعه سالى که زلزله و سرمای 
فراوانی داشته است ا خانه هأيشان بیر ون می‌اورد 

يس گامی که شب نخست ماه مضار ان سال. شب جمعه بود و 

شما نماز صبح روز جمعة نیمه ماه رمضان را بريا داشتيد به درون 


راغارت مې LS‏ و در ماه محم 


Pos 222 


تجاه عسل كي eee‏ 


es 
ماه جمادی و رجب‎ Uke بسيار شگفت از (حادته‌های)‎ 
eS رد امسا ین ل‎ NSS = 2 » سیر‎ 


[ ۳۴۰ ]باب هفتاد و ششم: فرمانش حضرت على . 


| § ی 
بوهريره روايت 


د و هفتم: باران حضرت مهدى 


:ی مردم! به راستى خداوند ر 


مود: دنيا به يايان 


خواند و از قسيام 


عبدالله و جعفر است. 


دو مرد از «عمان» که نام شان محمد و 


(سیراف» که نام شان شداد و شدید است. سه مر 


شان حفص و یعقوب و و علی است چهار مرد از «اصفهان» چهار نفرند 


است. مر دی از «نهاونده که نامش عبدالر زاق است. دو مرد از 


7 gee 
و عبد الصمد است. سه مر داز «همدان» که‎ gable «دینوره که نام‌شان‎ 


شان جعفر و اسحاق و موسی است. ده مر د از «قمه که نام شان همانند 


است. مردی از «امل» مردی ز «جرجان». مردی از «هرات». مردی از 
“eho‏ مردی از «قراح 1 مردی از «عانه» مر دی از «دامغان» مردی از 


(اسرخس» سه مرد از اسيار». مردى از «ساوه؛. مردى از اسمرقند». 


رتیه ر 


بيست و چهار تن از «طالقان». Oly!‏ همان کسانی هستند که پیامبر 


ژر بر سل ر 


wan OR 2‏ 1 اوه نج 
ن فرمود: در خراسان كنج ols‏ است که طلا و نقره 


نيستند بلكه مردانى هستند كه خدا و ييامبرش آنها را گرد هم می‌آورند 


مرد از «قزوین». مردی از «فارس» مردی از «ابهره, مرد 


ردكا 


مرج برجان» مردى از «شاخ» مردى از لاصريح 4 مردى از «اردبیل oi‏ 


مردی از «مراد» مردی از «تدمر» مردی از «ارمییّه», سه مرد از «مراعها. 
مردی از «خوی». مردی از «سلماس». مردی از «سدلیس». مردى از 


«نسور» مردی از «بر کری» مردی از «سرخیس». مردی از امنارجردا. 
مردی از «قلقيلا). سه مر داز «واسط» ده مرد از «بغداد»: چهار مرد از 


ر زد از 
had So‏ مر دی از «قادسیه». مردى از «سوراء» مردى از «سراة؛. مردى از 


eS‏ حاار ر 


3 


تیل ss et‏ از «صیداء» مردى از «جرجان» مردى از «قصور» مرد 


ers 


۱۶۰ 


WA‏ م د 


ردی از «تہوک» مردی از 


wh‏ مردى از Wh See‏ مرد 
«حامده» سه مرد از «عبادان» شش مرد از «حديثة مو صل ا یک مرداز 
«موصل). مردی از «مغلثايا». مردى از «نصيبين». مردى از «کازرون» 


ره( و wry‏ 


از «نارقین. Sos‏ از «آمد» مر دی از فرأس العير:» م د 


مب نب 2 ردی از اراس تین ری ار 
cm‏ وت : ان thoes‏ دت ۰۱ aloes by‏ 
«رقه» مردى از «احران مردى از «بالس». مردى از «قہیح» مردی از 


bon‏ طوس» مر دی از «قصر» مردى از «ادنهه مرد 


ز «انطا کیه. سه مرد از «حلب» د 


مه 
G,‏ 
0 
84 


از «اذرح» مر دی از «عامر» مردى از «دکار» دو مرد از «بيت المقدس». 


2 


ىت 


مردى از «رمله» مر دی از «بالس» [دو بار ذكر شده است]. دو مرد از 


«عکاه. مردی از «عرفات» مردى از «عسقلان». مردى از We by‏ چهار 


ر 2 5 


مرد از «فسطاط. مرد «دمیاطا. مر دی از امحلها. 


jeezy alg 
ی از «فرمیس ». مردى از‎ 


We pbs‏ سه مر د از 
«علالى» ده مرد از 


«طائف» مردی 


» مردی از «احساء» مردی از «قطیف». مردی از «هجر؛ و مردی 


انقدرترين مردم به آنان می‌نگرند و امیران آنان در انديشه 


ty 


ن 


زیبایی شبيهترين مردم به ييامبر 


هستم. سپس آن حضرت مىفرمايد: بر سر چهل خصلت با من ييمان 


ببنديد (كه آن چهل خلصت را انجام دهيد) ده خصصوصيّت را با من 


شرط كنيد (كه من انجام دهم). 


احنف پرسید: یا علی! آن خصلتها جه هستند؟ فرمود: ياران 


نکنند زنانکنند. کسی 


3 
9 


را (به ناحق) نکشند. به حریمی که اسلام أن رام 


تجاوز نکنند. به مسلمانى تاسزا نكو ویند. به خانهاى هجوم نبرند. هيج 


كس را به ناحق نزنند. به مركبها لاغر و ناتوان سوار نشوند. خود رابا 


طلا آراسته نسازند. خز بر تن نکنند. حرير بر تن نکنند. نعلین‌های 
ر 2 ey AS‏ ن on‏ 


5 


بسته نيو شند. مسجدى راویران نساز ناد راه را بر کسی Ws‏ 


ستم نكنند. راهى را ناامن و ترسناك نسازند. نیرنگ نزنند. دارايى بتیم 


شم 


را (به ناحق) نخورند. لواط نکنند باده ننوشند در امانت خیانت نکنند. 
پیمان شکنی نکنند. گندم و جو را احتکار نکنند. کسی را که به آنان يناه 
آورده است نکشند. شکست خورده را تعقیب نکنند. خونی رابه 
(ناحق) نریزند. انسان زخمی را نکشند. جامة زبر و زمخت برتن 
نکنند. به هنكام خواب سر بر خاک hg‏ (و رفاه طلب 3 ثروت طلب 


نباشند) نان جو بخورند. به دارایی اندک (در ر زندگی خويش ) خشنود 


باشند. به گونه‌ای شایسته در راه خدا جهاد کنند. عطر و بوى خوش 


ar, 35 


(استفاده کنند و) ر 


4 


يند و نجاست و يليدى را ناخوش دارند. 


قول می‌دهد که همدمی ناشايست براى 


«همدان» و «عولان؛ و «جله» او رابه سوى «اوس» و «خزرج» می‌بر ند. 
(oly)‏ بازویش به وسيلة سلیمان نیر ومند می‌شود. پیشاپیش او 


عقيل و : خواهند بود. خداوند ياران او را بسیار می‌گرداند. 


بيش مى برد و طايفة «مُضر » او را يشتيبانى می‌کنند و به 


Pa 
2 


بنىاميّه است و دایی‌های او 


هستند. نامش عنبسه بن مرة بن كليب بن سلمة بن عبدالله بن 


اش که تعداد يارانش صدو هفتاد هزا ارنفرند أشوبكرانه قيام 


رياجة طبر يه فرود می‌آید. آز 


L‏ تم پر شاده است. و ان حضرت ثروت راب 
که از ظلم و ستم پر 


هنگامی كه او نماز صبح را آغاز م ىكند عيسى بن مریم به (از 


حکمران و امام عدالت پیشه‌ای اع 
صلیب را درهم می‌شکند و خرد می‌کند. خوك را می‌کشد (و 
همگان را از خوردن گوشت خوک باز می‌دارد). جزیه را از ميان مىبرد. 


صدقه را و | می‌گذارد (چون مردم. دیگر نیازی به صدقه نخواهند 


داشت). گوسفند و گاوی را نمی آزارد. 


ك 
3 
3 
ly‏ 
5 

5 
2 
( 
5 
3 


يادشاهى کافران از ميان می‌رود. فرمانر وایی. جر برا 


۷ 


می‌روید که همانند روییدن فرا 


3 
v7 2 


ن گیاه در روزگا 


۱۶۸ 


[۳۴۶ ]باب هشتاد و دو م: دجال از خراسان قیام می‌کند و پیرو انش رخسارهایی همانند 


سیرهای آهنین دارند 


1۶۹ 


رين ن مطالبی بود که از كتاب «فتن 1 


كس كه با بزرگ منشی‌ها آغازید. آن کسی که مارا به سوى پناهگاه‌ها و 


2 زر رت 


جاهای يوشيده راهنمایی نمود. و به خاطر فرو فرستادن. جد ماء 


و اهل كينه شكيبايى ورزند و به آن خشنود باشند به خاندانش ياداشى 


بسيار ميدهد و آنان را در كنار خويش در بهشت جا مىدهد. 
د خدا بر ييامبر و خاندانش که نگهدار اسرار الهى هستند 


وانوار تابان آنا باد! 


[ ۳۵۰] باب دوم: فرمايش ييامير :د 


bs 5 9 3 5 Pe ۳‏ 35 
ها ue oe‏ اد تاه كد كمون al lee‏ کات :عم 3+ pole‏ 
se 1‏ و ن Sete pte ee ase‏ 3 
Se re i ee ۳‏ 1 له اك ag‏ 
کتاب «فتّن» ابو صالح سلیلی. به يارى خدا. مطالبی از کتاب «فتن» ابو بحیی 
de‏ 


عصر به طول انجامید. سپس از منبر فرو آمد و نمار صر راكزاردو 
دوباره بر فراز منبر رفت و سخنرانی نمود تا اینکه آفتاب غروب کرد و 


(در این سخنرانی‌ها) مارا از آنچه که در جهان روی د 


ده و روی خواهد 
داد آگاه نمود و به ما فرمود که این سخنان را به خاطر بسیار 


درباره آینده 


aide‏ روایت نمو ده که ييامبر حل 


شصت و نه. بهترين زنان شماء زنان نازا هستند. چون سال صد و 


7 


و در سال صد و شصت و نه بدهی خود دیگران) بيرداز. و در سال 
نود آشفتگی و اغتشاش روی می‌دهد. کسی پرسید: ای پیامبر NS‏ در 
آن هنگام, راه رهایی چیست؟ فرمود: تا فرا رسیدن رستاخیز فتنه و 


نيست که همانگونه که به دين گر ويديم از دين بير ون رويم. 


[۳۵۲] باب چهارم: زمانی فرا می‌رسد که مردم همانند چهار پایان می‌شوند 


عاصم بن حمزه روایت نموده که امیر مؤمناك Bee‏ 


اف منت aia ks‏ مرف تمه SON‏ وتات فا 
2 س GE‏ غه مغر رز دمو ده نی گنه فتنه‌ای خاص. فتنه‌ای vals‏ 


باره فتنهاى خاص روى مىدهد و سپس فتنه‌ای عام يديد مىأيد و 


YY‏ ترجمة الملاحم و الفتر 


فرمود: نه. بلکه جمعيّت شما بسيار 


[۳۵۴] باب ششم: بر حذر بودن ازييروى اصحاب رأى 
عمر بن خطاب گر ید: ای مردم! از اصحاب ر 


دين را تفسیر می‌کنند) بر حذر با 


از آنان بپرسند آنان بگویند: ما نمی‌دانيم. پس 


7 دريارة هفتادو سه فرقه شدن اقتش و 


خو اهند بود. عبدالله بن عمر يرسيد که‌ای پیامبر خدا! کدام فرقه 


[POY]‏ باب نهم: ویرانی در ماه رمضان 


ابوهريره روایت نموده که پیامبر خدا ٣:‏ 


د سے < گذاران را غارت مي کنند. در ماه محرم و جه محم 1 
3 زراد را ار ی 2 IRS‏ + 0 


فت: همه د ستمگران كشته خواهند شا.. و 


و 


مسجد می‌گذرد ولى دو ركعت نماز در ان نمی خواند. 
نشدن 


كعبه و بازداشتن مردم از حج كزارى 


فرمود: me‏ به جااوريد 
Crt Gr >‏ ر 


ردم: اين سخن شماست يا اينكه از 


7 


سوگند به خدایی که دانه را می‌شکافد و 


سخن را از نزد خود نمی‌گویم بلكه ان را 


۳ 


زکر یا روایت نموده که ييامبر خدا : 


زر سرد 


از عمر دنیا نمانده باشد خدا آن روز را چنان دراز می‌گرداند تا مرد 


fem hw ی هجراخ‎ ete 
است قسطنطنیه و كوه دیلم را تسخیر کند.‎ 


[۳۶۱] باب سیزدهم: پیروی نمودن امّت پیامبر تبنت در گمراهی, از بنی اسرائيل 


ea 


كثير ب ن عبدالله روایت نموده که كه جذش گفته است: در مسجد مدينه 


[ ۳۶۲ ] باب چهاردهم: يرجمهاى سياد و مردى كه زمين رااز عدل و داد لبريز می‌کند 


عبدالله گوید: هنگامی كه ما نز د ييامبر خدا 


& ال bane‏ ع ا 
وی ماكذر کردند و در این هنگام رنگ رخا ييأمبر :+ 


عرض کردیم: ای پیامبر خدا! ما از اينكه شما را هميشه نگران و گرفته 


مىبينيم ناراحتیم. ان حضرت فرمود: ما اهل بیتی هستیم که خااوند 


آخرت را از آن ما نمود) و خاندان من پس 


2 1 4 
بر ا سر ره 2 34 3 ea‏ 


7 باب پانزدهم: فرمایش پیامیر‎ [TFT] 


حضرت 


هر چه روزگار ستم بیشتر en‏ ی عدالت از 


وزمانة عسدالت از 


زگار ستم کاسته می‌شود و چنان عدالت فراگیر می‌شود که انسان‌ها به 


جیزی جز عدالت 


ر ری 


مه 


بيان نمودن 


۶۰ TOV) ره توت [سورة اء سراء‎ Ab ee 


(v0)‏ باب هفدهم: حضرت مهدى با 


د: دنيا به يايان 


ايتى Lo‏ آمده است که آن حضرت فرمود: اگر بيش ازیک 


روز از عمر دنيا باقی نمانده باشد خداوند أن روز را چنان طولانی 


ررر ار 


i 


می‌گرداند تا مردى از من يا اهل بيت من كه هم نام من است و پدرش 


[۳۶۷] باب نوزدهم: حضرت مهدى .+ 


ت مید 


هم که مهدی ته 


۳ 
هنگ 


ce 

4 

22 ) 

a 3‏ اق 

3: ۳ a 3 3 

1 4 ك ام 5 

Aad as 1 

3 35 م 3 

AS 3 

3 3 5 1 

i M4, 3 ع‎ A 3 

1 را a‏ اد وه نس 
حم لد ي = 


VAs 


22. باب بيستم: صفات حضرت مهدى‎ [PFA] 


تنهااز أن خداست. 


2 تت . ۰ 
ثروت cle Sal‏ يكسان د 


به ندا گری دستور می دهد تا در ميان مر دم ندا دهد: 


VAY 


[ ۳۷۲ ] باب بيست و جهارم: عمر حضرت مهدی 


a)‏ ظهور مهدى Sts.‏ عمر مهدی امت من کو تاه باشد هفت يا 


۳1 
ی ار طهور مج ۳ 32 


3 


shaky 
ایت برخلاف رواياتى‎ 


[۳۷۵] باب بيست و هفتم: حضرت عيسى Ss‏ نزد حضرت مهدى ا فرود مىآيد 


على بن زيد گوید: عبدالله بن عمر نامی از حضرت مهدی 


یادیه نشینی گفت: مهدی. معاوية بن ابی سفیان است. ابن عمر گفت: 


ناد ق آن (با دشمنان ق آن) فت Spee‏ 
پل شران J‏ ر 3 


۳ 


آنسان که بر سر نزول قرآن (با دشمنان) جنگ می‌کر د. پرسیدند که ای 


5 


يد: ما کتابی نوشتهايم كه نامش «اليقين فى 
اختصاص مولانا امير المؤمئين بأمرة المومنین» است که در اين SUS‏ صد 
و نود و هفت حديث از بز ركان اهل سئّت ا 


شانزده حديث درباره نامكذارى 


os‏ شون و فت ذم 


ى 


Ka 


می بيو LU‏ و به هلاکت 


ادر هم می‌پیچد؟ گفت: «بنی قنطو را». آنان 


! «جبانة اّلون» می‌گویند. 


نیز أن أن أن أت انیت آن را 


2 


2 . 
می‌خویند: 


184 


(خدا و پیامبر) نمی‌گوید. 


هرثمه كويد: مدّتى گذشت و من همراه عبيدالله و اسپ‌های 


سوارى اش رهسيار (كريلا) شدیم. سخن على Be‏ را فراموش کرد 
بودم تأاينكه از كنار همان درخت گذشتم 3 gl‏ ماجرا را به ياد أوردم و 


آمدم و ماجرا را براى آن 


Boo, 


sasha:‏ همانا مالها و فرزندانتان 


أزمونى هستند» ae‏ انفال GIA)‏ ۲۸]. من 


[۳۸۲] باب سی و چهارم: ييامبر 7« فرمود: مردم دسته دسته به دين در می‌آیند و به 


زودی دسته دسته از ددن بیرون خواهند رفت. 


ابر عمّار گوید: Gas‏ جابر بن عبدالله می‌گفت: مس از de‏ 


[TAY]‏ باب سی و پنجم: مردم مکه از این شهر بیرون رفته و هرگز به آن بازنمی‌گردند 


عمر بن خطاب روایت نموده که SN ole‏ 
ae Bars wt‏ و امير 


7 
مر دم مكها 
Pro‏ 


ان حضرت بردیم که فرمود: (به جز ما اهل بيت) كدام ازاد مردى ب 


سوى مشرق می‌فرستد تا (بنی اميه) را یکایک بشمارند و بکشند. 


۳ 


ad ۳ 1 5 0‏ 
به خدا سوگند كه بنى اميّه یک سال حكومت نمی‌کنند مگر اينكه ما 


[۳۸۵] باب سی و هفتم: فرمايش حضرت ole‏ دريارة حضرت gage‏ ا 


۲ ۾ é . oe‏ ۲ ۲ 
وی اوه NEE Pee‏ هر دزن دنه 5 
حرث بن شوید روایت نموده که حضرت على ذه فرمود: 


گفت: لا الا اله اله هنگامی كه كار به اینجا كشيد. يعسوب دی (حضرت 


خو اه داد. 


خلا alee‏ طاعون و 
و وو 


a 


32 5 5 


5 فرمود: كب اجازه ندارد ک 
Oe‏ می‌فرمود: هیچ مس جازه بدارد که 


جنگیدن. در مدینه به همراه داشته باشد. 


۱۹۴ 


[PAY]‏ باب سی ونهم: ویراتی مصر 


أ عمر گید : به خدا سوگند که که می‌دانم که جرااز مصر بیرون 


ن عمر کر 
می‌روید. راوی كويد كه به ابن عمر گفتم: دشمن مارا از مصر بیرون 
می‌راند. گفت: نه. بلکه شما به خاطر رود نيل از مصر بیرون می‌روید: 

باق نمی ماند 


حرف ل در كنار دیو ا 


گفت: اهل کجایی؟ گفتم: اها کو فه. 


بسان یکی از کبوتران این مسجد باش تا امن (خلافت) ما فرا آید+ زیرا 


ينهان بيست. مردم چه می‌دانند که 


صاحب امر از سوى مشرق مىآيد. شايد خدا صاحب امر را از سوه 


i seats ۱‏ أ E.‏ 
را برپا می‌دارد و به انجام می‌ر ساند. گفتم: ای 
bi‏ پپروان شما از بریاداری و انجام فرمان‌های خدا ناتوان شاه‌اند و آن 


رابه جوانان خود وامی گذارند؟! ابن عباس گفت: خدا هر کاری را که 


2 


[۳۹۱] باب چهل و سوم: حضرت مهدى بذ از فرزندان حضرت فاطمه he‏ است 


قتاده گوید: به اب ن مسيّب گفتم: آيا امر Sle‏ ی ual Ge‏ 


reece os‏ از cay:‏ عبدالمطلب. گفتم: از 


عبدالمطلب؟ گفت: از فرزندان فاطمه 


[۳۹۲] باب جهل و چهارم: قيام حضرت مهدى بخ 


3s‏ دوازده جانشين برای خود يركزيد 


جابرين سمره روايت نموده كه ييامبر خد 


ييامير خدا 


Ses 


# (به یارانش) 


[۳۹۸] باب پنجاهم: آزمودن ياران پیامبر : 


77 و اهمال کاری انان 


[۳۹۷] باب چهل و نهم: حضرت مهدی 


ند. انگاه 


0 


کا مهد 
گان نز د See‏ 


ak‏ ا 
peers‏ و sess, ser‏ 
رابه جلو مي راند و مے ينداشت NaS‏ 


باز است ولی (افسار) شترش بسته شا 
را سترص بسته سده بود 


: 5 arse 
یمه شويك: در این هنگا می خو‎ 
| راد هنكام پریشان. من هر كارى که‎ 
5 


اج 


غمكين شود یا از Leask‏ 
ز ستم پادشاهی بترسد ایر 


bes‏ را تشمو اند که نذا 
را بخواند که براورده خو اهد شد: 


isi‏ بلا إله إلا أَنْتَ رَبّ السّئوات السب و رب العش العظيم و 
تلت پلا إل نت زب الفزش الكريم و لک باب إلا أت رب 
السلوات gl‏ دنا یوی اک عل كل شیم ديرا 


Fd مطالبى بود که از سه کتاب‎ SLL 


به درستی و راستی باز گو نمودیم و این 
احاديث و سخنان. درب دارندة آیات روش خداوند فرازمند و 


معجزات MET‏ پیامبر بزرگداشت خاندان پاک پیامبر 


اگر سخن و حديثى در اين کتاب دارای اشتباهی است اشتباه در 
Lol‏ آن روایت است که از کتاب دیگری نقل شده است و اگر به 


ترسيد که اسرار و کردارهای انسان‌ها نزد همه بندگان أشكار می‌شود. و 


اگر آن اشتباه به صورت غير عمدی نقل شده است اميد است که خداء 


ما 


4 


شکو همند از آن اشتباه در گذرد. 


و درو 


Ag 


ن به قدرت 


ha دست‎ 


بند 


1 


عاب «مشيخه» 


به نام خد 


اوند 


بخشندذ مهربان 


[ ۴۰۰ ] فصل اول: سفارس پادشاه جين به اعراب كه مادامى كه دين خود را حفظ كنيد 
می‌توانید با دشمنان بجنگید. 


سيد بن طاووس از كتاب «تاريخ ابن اثير» نقل می‌کند: هنگامی كه 


به يزدكرد نوشت و به پیام رسان داد که 


يم ات 


بو سیر مرزيانى است جنین 


si 


درخواب ديدم 
وحواب ويام 


که امید است PAS ght‏ 
إن سقف به من سودى رساند. سپس ان حضرت فرمود: جه نيكوست 
ی کنند و بر انان مهربانى نمایند و 


نيكوتر ان است که تهیدستان در برابر ثروتمندان بزرگمنش باشند و به 


عرز بدار الفنابيتا فابن بدار السقا بیتا 


ی و اندكى بعد. دیگر بار خواهى مرد. 


در «کتاب مجموع»مرزبانی 


0 ار ها Oe‏ 00 ۲ ره مه 
سطرح جب ' ذفته سادة است: همسب عم ال te‏ عامر که صر "At‏ سام 
چ بم GAs‏ لي 


0 
به 


۲ 
ie 
35 


لیس انداخت و 
Pan‏ 
د. قبر «طر Wade‏ 


در 


ر «ححفه» 


0 سطيح » بر 


hoje 
wo که‎ 


ر 


re 


م دار 7 هنكام 


همهجا 


را غرق شدن فاگ فت. 


۳ 


كه لاشیء» همان سراب است؛ زيرا خداوند در قرآن فرموده است: 
ian‏ بقيعةٍ rae‏ تة الان So wel‏ إذا جاعه ra‏ بحده WLS‏ 


امو E SS SE‏ 
چون به آنجا می رسد بجيزى نمى يابد» [سو ورةنور (۲۴). آيذ ۳۹]. 


[۴ ۴۰ ] فصل ينجم: دربارۂ قضاوت حضرت على Se‏ 


3 pay (Sik Bae ee یش‎ ay! 
در كتابى قديمى كه نوشتة هلال بن محسر‎ : 


طولانی اين مسأله راكه در فصل جهارم 


۳ 
0 
0 

9 
۳ 


sites 


ى 


+d]‏ ] فصل ششم: قضاوت حضرت على .5 دربارة ارث 


امده است: شللاد مهادی eo‏ 


fo ۸ 


«وآرلوالازخام MEE‏ أؤلى بِبَْضٍ فی كناب الله: و خویشاوندان در 
Obs‏ خدا (دربارة میرات) به یکدیگر سراوارترند» (سورة انفال MA)‏ 


.0/0 a! 


خواستى دريارة من انجام بده. 


مهدی ols‏ نامه‌ای به فقیهان کوفه از جمله «شریک» و «ابن ابي 


در این هنكام مهدی عبّاسى به نوح گفت: اين بار تو را بخشیدم. ولی اگر 


[۴۰۶] فصل هفتم: ازدواج دختر على .22 با عم بن خطاب 


حضرت على ce‏ دخترش ام کلئوم را بدون دو شاهد به همسري 


بار دیگر اینچنین قضاوت کنی تو رامی‌کشم. 


رد. هنگامی که آن حضرت دخترش رابه خانۀ 


7 اند ee‏ عا a‏ 5 5 4 : ياد ۰ 
حمر مى فرستاد به دحرس فرمود: به عمر بو که خواسته‌ای که از من 


داشتى روا شد. هنگامی كه ام كلثوم نزد عمر رفت عمر با دستش او را 


تيت ف wie ede‏ و 
پورها و مالها دادهاى ...۰ |سو رة يونس 


گرداندیم و ادّعاى خدایی او. زيانى به ما نمی‌رساند. 


[۴۰۸ ] فصل نهم: كندن آبراهی به دستور فرعون 


۳ جلد هشتم کتاب (معجم الملدان» امله ات عون به هامان 


دستور داد که 5 راه سر دوس “ارا (برای 


برسانی به روستاهای اطراف) 
بكند. هنكامى كه هامان به كندن آبراه مىيرداخت 0 هر روستایی 


نزد مامان می‌آمدند و مالی رابه او و می‌دادند تاابم از رو 
نكن د os sols‏ كاه افا che‏ 3 و كاه solide ia‏ 
بخدرد. هامان نیز کاهی ه رابه سوق مسرق و تاهی به سوی معرب 


گاهی به سوی قبله می‌برد و با این کار از هر 
اينكه صد هزار سکۀ طلا گر دهم آمد. هامان سکه‌ها را نزرد فرعون برد 
ماجرارا به او گفت. 


fe 2 
TARO ف عول‎ 


0 
مب يد و 


ای بر توا فرمانروا بايد بر بندگانش رحم کند و به 


سانا د و چشم طمع به مال آنان نداشته باشد. شتابان سکه‌ها 
گردان. هامان هرجه از مردم روستاها گرفته بود به آن‌ها باز 


به مردم باز 


[ ۴۰۹ ] فصل دهم: 


ِ 
3 


۳۱۳ 


شگفتی دار د و سرشت و جون انسان را نیرومند می‌سازد. 


سیت دز ال كنات كنت است: ت جنان شادمان هستنا که اک 


lt‏ تاراحت نمی شونك. 


بد: هنكام که شخصی به نام Neate‏ یمن ح کت 
: ى ی به دام «نبع*از يمن حر 


| + ۱] فصل بازدهم: ستمگر. زنازاده است 


در «کتاب مجموع) مرزبانى امده است 


كس بر مردم ستم نمی‌کند Se‏ اينكه زنازاده باشد و يا 


[۴۱۱] فصل دوازدهم: شریف ترین مردم 


در «کتاب مجموع» مرزبانی آمده است: امام Gam‏ 


عبدالعزيز رفت. شماری از رجال (شناخته شده) نزد عمر ب 


قن ییاد ها A‏ که مردم دوست دارند از (تبار) او 


we ۳ 


[۴۱۲] فصل سيزدهم: اشعاری از حضرت على 
در ۱ كتاب مجمر ١‏ مرزبانی آمده است که حضرات 2 فر موده 
است: 
و ادا سلیت بعسرة فالبس بها ثوب الیشتتان فان دلی احزم 
لا تشک lo,‏ العباه فانما . تشكو الرحيم الى oll‏ لا يحرم 


باشد و اگر انسان به اندازة نيازش قانع نباشد همه آنچه که د 
نع نم : 


است برای او کافی نیست. 
همچنین آن حضرت می‌فرماید: 

مااحسن الدنياو اقبالها اذا اطا الله من WE‏ 

من لم يواس الناس من ماله عرض للادبار اقبالها 


جهنيكوست كه اگر انسان خدا را فرمان بر 


نیز به‌انسان روی کند. 


روی نمودن دنیا به خود را 


از سخنان آن حضرت چنین است: 


نبرد با شامیان تردیدی نداریم و پشیمان نیستیم. بلکه 


می‌خواهیم همراه با شكيبايى و همبستكى با آنان بجنكيم. 0 


ی 1 “i‏ 
سیم ههار 


همگی با ضربه‌های شمشیر در پیشگاه خدا (با ظلم) بجنگیم و خداوند 


دربارة (درستی کار ما) حکم خواهد كرد 


و گفتند: زنده ماندن؛ زنده ماندن! (ما 


۳ 


می خحواهیم زناده بمانیم). 


[۴۱۵ | فصل شانزدهم: امام Guus‏ عمروعاص را توصیف نمود 


در «کتاب مجموع؛مرزبانی امده است: امام حسن 


که‌شایسته قلافت LEG‏ ندید و 


ویران می‌کر دند یدرم دیگربار بريا مي‌داشت تااینکه خداوند جان پدرم 


\ 


2 


یاوری نداشت 


Ge‏ ييشوا و بسان چو پان اين امت است ولى چون 


5 و‎ he, 
مردم رارها کرد همانگونه كه حضرت عيسى‎ 


او را به آسمان بالا برد. 
[PIA]‏ فصل نوزدهم: پادشاهی فرزندان عباس 


جابر بن عبدالله ر 


مه 


۱ 
3 
cad 
3 
3 


ی 


خو اهل دا 


ن ۸ 


و 


نه هيج رو 


میا 


ی 


به ان با 
به ال باز 


۳ 


ز خو اهد 


ge 
کشت‎ 


os‏ قا 


we 


رفت و 
3 


نكاهى به 


۱ 
سام 


f 


1 


E 
تا‎ 


0 
2 


ع 
DOP,‏ 


Ê 


1 با‎ ae 
سمسا‎ 


ط)اشد. 


هنگامی 


[PY +]‏ قصل بيست و د 


: حوادث سوريه 


[۴۱۹] فصل بيستم: ظهور حضرت مهدى 


yr) 


bY‏ ذوالعزا المسنيع و مسن 

يرجوالخلود و ماحی بمخلود 
لو ان خصلقا ينال الخلد فى مهل 

Sipe eee EE 
ات اة كن الف قائضة‎ 


فيه عطاء جليل غير مصرود 
قال للجن انبواالى به اثرا 

یبقی الى الحشر SRY, AN‏ 
فصيروه صفاحاً ثم ميل به 

الى السماء بأحكام و تجويد 


وصب فيه کنوز الارض BBLS‏ 

و سوف تظهر يومأ غير محدود 
لم ببق من بعدها فى الارض سابغة 

حتی fees‏ رمسا بطن اخدود 
وصار فى قعر بطن الارض مضطجعاً 

Va‏ بطوابيق الجلایید 
هذا ليعلم ان المسلک منقطع 

الا من al‏ ذى السقوی و ذىالجود 

[۴۲۲ ] فصل بيست و سوم: مصیبت‌های سرزمین كربلا 


جوّيرة بن قدامه گوید: من همراه امير مؤمنان على Re‏ 


داديم) در eae‏ سرزمین بابل (کربلا) فرود آمدیم. نز 


كه آفتاب غروب كند و بااین حال حضرت على ا نماز نخوانده بود. به 
آن حضرت a‏ ياعلى! چرا نماز نمی‌خوانی؟ فرمود: اين 


مين دوبار مصیبت دیده است و اینک چشم انتظار مصيبت سوم است. 


ا ی ی 


E‏ و آفتاب باز کات گشت. آنگاه به من فر مود: ای جویره! اذان 
بگو. من نیز اذان ان گفتم و نما را گزاردیم. چون نماز را به پایان برديم 
ديدم که tec‏ شدند. عرض کردم: يا على! شما فرموديد كه 
این زمين دوبار مصيبت ديده است. بار سوم چه هنكام ا ست؟ فرمود: 


خاک‌های انباشتة زمين كشته می‌شو ند. 


[۴۲۳ | فصل بيست و چهارم: پیش‌بینی آينده بر اساس ستارهشناسى 


رفت «بنى قنطورا» رخ مىنمايند و بر بندگان خدا چیره می‌شوند و 
شهرها را ويران می‌سازند. هنكامى كه قران يازدهم به سر رسيد «بنی 
قنطور را» «بنى اصفر » را می‌کشند و فرمانر sls‏ ی زوراء (بغداد) می‌شوند و 


اسلام از ميان می‌رود و آنان به حكمراني شرق و غرب دنیا می‌رسند و 


es‏ قران ot‏ است فرا رسد همه ادیان از 


و خدا را مىيرستد و ما از این زمان‌های رد شاه به خدا يناه مىبريم و 
اين زمان‌ها مارا از بلاها کفایت می‌کند. 


PYF]‏ فصل بيست و پنجم: رودهای پنجگانه‌ای که از آن پیامبر و خاندان و پیروان أن 


در CES‏ «ثواب الاعمال» 


5 


از به حكومت رسيدن حضرت قائم .2 هيج يرجم گمراهی‌ای 


رستاخیز برافراشته نخواهد شد. 


It 


خاندان مرا در برابر کافران 


گمراهان تا برپایی رستاخی: 


[FIO]‏ فصل بيست و ششم: نشانه مای ظهور حضرت مهدی 


۳ 
vu 


ارد شدن به مسجدجامع کوفه. 


53 5 
3 أ‎ 
a 0 
2 5 


we 


me‏ م امنا 


با 


2 
a = 
og 2 
“+ 
8 


.همه در 


52 


ها وبلاهااز 
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[۴۲۶] فصل 


و 


3 
3 
1 
1 
3 


wm 
we 
-د‎ 


[FTV]‏ فصل بيست و هشتم: طالع ييامير تت 


سپس كاشانى می‌گوید: اختلافى كه در طالع حضرت محما 


روي می دهد جيره شدن بنى اميّه و بنى عبّاس بر مردم است و خلافت 
به مردم فارس می رسل؟ زيرا دين أن حضرت يابر جا خواهاد بودو 


چون زحل. نشانه فرزندان ان حضرت است نشان دهنده ان است که 


at 


فرزندان آن حضرت در آغاز کار بر مصيبت وكشته شدن و ترس گرفتا 


م ی ی ا 


2 


می‌شوند و هنگامی که پانصد سال از رحلت پیامبر 
پیروز می‌شوند و عدالت نمایان می‌شود و همه عالّم به دين نیکویی 


فى کروی 


۳۳۸ 


ار. حکومت از دست شاندان ان 


باز می‌گر دد و طالبیتون عالم را تسخیر می‌کنند و عدالت و 


> اها شد. 


are‏ 3 شم «مناقب گفته است: 


خواهند شد. 


[۴۳۰] فصل سی و يكم: روزكارى فرامىرسد كه مسلمانان بسان كف های روى سيل 


yy.‏ ترجمة الملاحم و الفتن ابن طاوس 


[۴۳۱] فصل سی ودوم: بدعت كذارى. حكومت را از ميان می‌برد 


[خلافت ] تا هنكامىكه eek‏ نكذاريد «در مہ 
هنگامی که بدعتی در اسلام گذاشتید خداوند بدترین بندگان خود را بر 
شما مسلط می‌کند تايوست شمارا بسان شاخه درختی بکنند. 


[۴۳۲] فصل سی وسوم: اشعاری درباره تولّد کودکی 


حملت بيهام مسبارکه و کانها بالحمل ماتدری 
فاتين فيه فقال اسرته يرجى للحمل نوائب الدهر 
والشور كلل وجهه فبدا كالبدرااو هی من البدر 
و نذرن حين رأبن غرته ‏ ماان يقين و فين بالنذر 
لله صوما شكرا drat‏ والله اهل الحمد و الشكر 
و شهدن ان على شمائله نص الاله عليه بالنصر 
ونفوذامر فى البريه لا يعصى له فى البرك و البحر 


[PTT]‏ فصل سی و جهارم: ياران حضرت مهدى مج 


حضرت على مه شمار ياران حضرت مهدی 
آنان نيز آگاهی داشت؟ فرمود: آري. به خداسوكند که از نام ياران 


ران آنان و مكان آنان آگاهی داشت. ابوبصير 


حضرت مهدى نی و نام 


بيشامدها و تشانه‌های ۲ 


از «فر غانه» دو 


إن دا ,3 
ل. سه مرد از رقف د 


0 
و 


شتاب نکنیاد؛ زيراكار Gh‏ انجام نداده‌اند و اسلحه برروى شما 
نکشیده‌اند و کردار ناپسندی مرتكب نشدهاند. شايد در ميان اين گروه 


مردی ald‏ شما S SP‏ دار نایسندی از آنان سرزد آنگاه آنان را از 


مكنّه بیرون رانید اين گروه با سیمای نیکو به عبادت و اعمال Gem‏ 


۳ 7 


ای شكوهمند و فرازمتد هستند كه هر که 


مىيردازند و در حرم خاد 
داخل انجا شود هراسی نخواهد داشت. مگر اينكه در حرم خدا حادثه 


آنان دانسته می‌شود. پیش از اينكه اصل آنان بيايد انان را 


آنان Sle‏ :ساد است که ] همانند نوشیدنی ای است که انسان تشنه 


ابو بصير به امام Gale‏ ا عرض کرد: فدایت شوم ! ll‏ هیچ مؤمنى 
جور 


يرسيدم و آن حضرت نيز مرا از جا و تعداد QUT‏ آگاه نمود.سال دوم نزد 


است و اخحتلاف. al‏ دارد. او پیوسته در بى علم و دانش است تا 


اينكه حضرت صاحب الامر 


ن می‌کند تا 


حضرت صاحب الامر د او اید. و اما مردی که al‏ خویشان خود 


عبادت می کند تا آنگاه که آن صدا را بشنود و ۱ و به 


۳۳۷ 


اها مکه مارا خر اهنا ازرد 


ز آنجا نیز به سندانیه می روند و تا آن 


ves 


نزدیک آنجا رسیدند صدا 


رت یی ر 


i‏ وس 
أل دو واد ااك 
et‏ مه 2 


ارگانان آمدند و جنس ها 


| از نایدید شدن آنها آگاه می‌سازند. يادشاه نیز كسان 


ی را براق 


ومر 
روم را از 
ay‏ 0 3 ۳ 5 
اد ام elas, we‏ م edly es 9 gh‏ 
یافتن انها به سوی دروازه های شهر مىفرستد ولی کو چکترین اثری از 


5 


آنان نمی يابند. پادشاه بسيار نگران مى شود و كسانى را نزد همسايكان 


Sy 


ن دو مرد می‌فرستد و به آنان می‌گوید: شما همان كسانى هستيد كه بر 


آنان امان داديد و هر بلايى كه به سر آنان آمد. شما آن بلا را برای آنان 


راجحا 


3 


خررند و 


کش ند 


شا 


ye 


x 
بنکه به‎ 


سادسا 


تجارت. سفر می‌کنند و در «سرانديب» و 


\ 


ان صداء 


2 خا 


وعده ests‏ شاه راد 


ی 

و به سو محه 
E cea ۳ e‏ 
و اما ان کسی كه در «سلاهطهأز روی مركب 


ر يايان فرمود: هنكامىكه قائم به پا خیزد ایر 


[كه بر شمردم] حاكمان زمين خواهند شد. 


oi 


[۴۳۴ ] فصل سی و پنجم: حكم طويله ای كه ميان دو خانه باشد 


ميان دو ale‏ باشد از آن plas‏ خانه است؟ امام صادق FL.‏ 


كه حضرت على نة ab gb‏ را از آن خانه ای دانسته که طويله بر آن خانه 


عمروعاص نوشت که مضمونش اين است: 


از حسن بن علی به عمرو بن عاص. 


به خبر داده‌اند که تو 


در 


کت اب مجموع» آمده ا 


سس 


[PYF]‏ فصل سى و هفتم: قضاوت عمربن عبد العزیز 


۳۴۲ 


«وَلَوْ رده إلى سول وَ إلى أولى ره له لین َو 
tees‏ و SV‏ أن رابه يبامبر و صاحبان امر خويش باز می‌گرداندند ہی گمان 
کسانی که حقيقت أن خبر را بیرون می کشند أن را می‌دانستند» [سورة 
نساء (۴). أيه [Ar‏ 


۲ Leg 

حرام است وبا یکذدیگر نامحرم‌اند و این زل در تأمحرم بودل بر ان رد 
5 ی 7 و 

همانند حرام بودن مادر بر فرزندش. شوهر زن به يدر زن می‌گوید: نو 


ین زن بر خلاف نظراتو. همسر من 


bs 1 ts om 1 ELE 
دروغ باشد] زنم بر من حرام است هر که می خواهد على‎ 


خحشم 


را نمی‌شناسد نشناسد. هر كه خواهد. 


دارى كرديم تا همانگونه که 


ری سر 


Li‏ نخواهد شد هر چند در 


PP‏ ی 


از زنش جدا خجواهد شد كه قاضی بر عليه او حکم کند که در این صررت 


ميمون بن مهران در SLL‏ نامه نيز نوشت: 

إذا ما المشكلات وردن يوماً فحارت فى تأملها العيون 
وضاق القوم ذرعا عن ULE‏ فأنت لها با ابا حفص امین 
لتو ضحها فانت بهاعليم وربك بالقضاء بهامبين 
SN‏ قد حويت العلم طرا و حكمت التجارب و الفنون 
و ف لک الاله ات meal‏ الشمين 


9۷ سر 
بير مر د! درباره ایر ماجراچه می‌گویی؟ او گفت: اء امير مو مناد !زد این 
مرد دختر من است که من دخترم ابا بهتر یر جهيزيه روانه خانه اين 


عمر گفت: اگر با این سو گند. همسرش را طلاق نداده باشد پس 


بر روى زمين خط مىكشيد و مجلسيان نيز خاموش بودند و متنظر 


ر ۳ 


سخنان عمر بن عبدالعزيز بودند. عمر سرش رابلند كرد و این شعر 
را حواند: 
اذاولَى الحكومة بين قوم اصاب الحق و التمس السدادا 
و ما خیر الامام اذا تعدى خلاف God)‏ واجتنب الرشادا 


2 7 ۳ 2 کر 
انگاه عمر به مجلسيان ا دربارة سو AS‏ اين مرد جه نظر 2 


1 


دارید؟ همه سکوت کردند. عمر گفت: پاسخی دهید. مرد 


يرا سخنی که Ge‏ را از ميان نبرد و باطل را به اثبات نرساند مورد قبول 


2 ae 


ی سل 5 5 2 
ست و اجرا خواها. شد. هنکام ی که بنی اميه سخر 


گفت: ای امب Go‏ منان! ما EEE gl‏ 
ی امير مژمنان! مأجرای اين زن و شوهر و پدرش همانناه 


است که «او ل» گفته است که: 


دخترش فرمود: دخترم! جه بيمارىاى دارى؟ دخترش حضرت 


2 3 


اا 


اكبر! خدايا! همانكونه که با آمدن على 


OTT‏ وها 
و براو رده شدن خواستة ما به 


2 2و 


را که دیگران ro‏ مانيز می‌دانيم و دربارة احکام دين خود كور [و 
نادان ] نیستیم. ولی «اول» گفته است 

تصیدت الدنیا رجالاً ب فشها _فلم يدركوا خيراً بل استقبحو الوا 
و أعمالهم حب الهموى و أصمهم فلم یدرکوا الا الخسارة و الوزرا 


راوی گوید: در رت هو nea‏ یت 


[۴۳۷ ] فصل سی و هشتم: شعری دربارذ ستايش یکی از نوادكان امام حسن TE‏ 
در کتاب «مجموع بشار» شعری است که شاعر در شعرش. ابراهیم 
بن عبدالله بن حسن بن حسن: را چنین ستوده است: 
ME Jes Lid), 3‏ 
غذا أريحيا عاشقا للمكارم 
من الفاطميين الدعاه الى الهدی 
سراح لعسين أو سرور لعادم 
اذا بلع الرأى المشوره فاستعن 
براي صديق او اشارة حازم 
و لا تجعل الشورى She‏ غضاضة 
OL‏ الخسوافی قوة للقوادم 
و ماخیر كف امسک (i‏ اختها 
و ماخیر سیف لم بويد بقانم 
واخل الهوینا للضعیف و لا تكن 
pelo Shy‏ ليس بنائم 
و حسارب إذالم تعط الا طلامة 
شبا الحرب خير من قبول المظالم 
وادن على القربى المقرب نفسه 
ولا تشهد الشوری امرء غير کاتم 
SUG‏ لا تستطرد الهم بالمنى 
ولا تبلغ العسلیا بغير مكارم 


[۴۳۸] فصل سی و نهم: شعرى از ابوسفيان 


در OLS‏ «مجمو ty‏ امده است که 
جا 


شعر را خو أ 


بنى هاشم لا تطمعو الاس فيكم 


م دمه 
CR EY‏ 


[۴۳۹ ] فصل جهلم: به Lis‏ آوردن چندین فرزند 


در كتاب (مجمو ع" امده است: زنی بيست فرزند راد 


كان جمع شدند تا او را معالجه نمايند 
— 5 


[۴۴۱] در «کتاب مجمو ع" امده است گفت. 


بيست روزه خویشاوندی به شمار می‌آید. [متر< 


احاديث به جاى we ge‏ «عاماه آمده است یعنی دوستی ممست شا( 


خويشاوندى است ]. 


کنل خد‌آوند با او قطع رابطه می‌نماید و هرکس صله رحم AS‏ خااوند با 


او رابطه برقرار می‌ساز د. 


Ss ی‎ 


[۴۴۳] در «کتاب مجموع» آمده است که ييامبر bet‏ متت صنلت 


yor 


راد کتاب <p‏ نی اه 
لا عجب OLEAN‏ ظفرت بها 
كلاب الأعادى من فصیح و أعجم 
فحرية و حشي سقت حمزة الر لردي 
LE Are‏ 


[FFF]‏ در « کتاب مجموع؛ آمده است: ف اد هم آمدن ۱ إصوات در خانة عبادات با 


[۴۴۷] در « کتاب مجموع» آمده است که از شيخ ابوالفتح حلّى رحمة الله در شهر 


حلب شنیدم ک که مى گفت: اصا ل اين ضرب المثل كه مىكويد: مر دم 


آنچنان اند که پرنده نشسته است. همانا حسضرت 


به باد می‌گفت: ما را حمل كنيد و به پرندگان می‌گفت: بسر 


ندگان سايه می‌انداختند و قار 


فرو می بستند.. EAI‏ سخنی گفته نمی شد وسكوت طاو خاک 


ضرب المثا | J‏ حكايت از اب“ سکو gles‏ دارد كه گو نے 


te‏ ال ى در ےکی 


3 حركتى در اجا نیست و فقط بر سر انها سايه انداخته‌اند. 


58 اف Ib, tht‏ - 
برای اهداف بأطل تو و ابعال ی 


EDS 5 ا‎ 
بر‎ cl eA عمروعاص.‎ ers 


E 
دشمی ا دن تو مو جب شادمان دشم است وراست دوست‎ 
: رسب لو سب ی 8 وجي .دی‎ 


[FFA]‏ فصل چهل و يكم: گفتکوی ابوحنيفه با یکی از شیعیان 
در کتاب «مجمو KY‏ آمده است که wht)‏ شخصى به نام هار ون بن 


اسماعیل بن میثم را به جرم شيعه بودن ز ندانی کرد. ابوحنیفه 


6 


ey 


است ريختن خرنش حلال است. يس از مذتی هارون بن حسن از زندان 


Yoo 


ei] Katt)‏ 3 و له آپانک els!‏ و إشماعيل و إسحاق: خداي تو و 


خداي يدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را که خدابى AE,‏ است 


A Ae,‏ یذ ۱۳۳[ of‏ : آبه. AG st‏ حضرت 


می‌پرستیم» [سر 


حة 


: pao] العَرْش؛ و‎ de Spl رف‎ jo: اك‎ 


ره يوسف (۱۲) آية ۱۰۰] د 


رابر بالای تخت برد» سر 


در ق آن می‌فر ماید: ماکان میا ul‏ الخد د من E ple,‏ 


هیچ یک از مردان شما نیست» [سورة احزاب (۳۳). آية [fe‏ 


Geren ا‎ cy eee 
set  نادنزرف يته داود و... و عیسی؛ و از‎ 


داده و فرموده است: «و من 


داود و... و عيسى [بو se] af>‏ > انعام (۶) [AO ۴ au!‏ (خداوند در 


رو 


يه حشرت عيسى ا را از 


Peet 1 ۱ 


در این هنكام رشید لبخندی زد و گفت:ای هارون بن حسن! أن كسم 


که تو راکافر شمرده اسك خدا با او نباشد! 


